


  آزمون آورندگان پديد  
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
  مقدم، مهـدي عـاملي، محسـن فـدايي، كـاظم كـاظمي، مرتضـي منشـاري،         سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزگار، داود تالشي، ابراهيم رضايي

  سيدمحمد هاشمي

  سيدمحمدعلي مرتضويشيرودي،  مرتضي كاظم ،كاظم غلامي پور، اسماعيل عليي، ولي برج  عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
 بقـا، عبـاس سيدشبسـتري،     زحـل، محمـد رضـايي    پـور، محسـن بيـاتي، آرمـان جـيلاردي، عليرضـا ذوالفقـاري        محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امين اسـديان 

  يكبير، سيداحسان هند مجيد فرهنگيان، مرتضي محسني

  روش، محدثه مرآتي زاده، زيدان فرهانيان، نويد مبلغي، عقيل محمدي اله استيري، محمد طاهري، عطا عبدل رحمت  انگليسيزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
پـور،   يزخاني، سيدمهدي علـوي ، محمد توكلي، امير زراندوز، علي شهرابي، نسترن صمدي، عليرضا عبدي، سعيد عزمحمد بحيرايي

  عرفان كاميابي، حامد نصيري  

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - كنكور انسانياي رياضي و آمار جامع  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –) 1رياضي و آمار (

  نسرين جعفري، سارا شريفي، فاطمه فهيميان  اقتصاد

  مقدم، رضا نوروزبيگي زاده طاهره موسيپور، مجتبي فرهادي،  پور، پوريا حسين عزيز الياسي محسن اصغري،يدعليرضا احمدي، س  علوم و فنون ادبي

  ، سيدمحمدعلي مرتضوي، خالد مشيرپناهيدرويشعلي ابراهيمي، ولي برجي، حسين رضايي  عربي زبان قرآن

  ميلاد هوشيارجواد ميربلوكي، ، محمد كريمي عليرضا رضايي، علي  تاريخ

  ها ، محمدرضا محموديعليرضا رضايي، فاطمه سخايي  جغرافيا

  ، مبيناسادات تاجيك، عليرضا حيدري، الهام رضايي، فاطمه صفري  آزيتا بيدقي  شناسي جامعه

  نژاد، كيميا طهماسبي   الهه فاضلي، فرهاد قاسمي ،نيما جواهريمجيد پيرحسينلو،    منطق و فلسفه

  نژاد فرهاد عليمهسا عفتي، ميدرضا توكلي، كوثر دستوراني، ح  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 محمدحسين اسلامي، كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمدي  مرتضي منشاري  فارسي

 پور اسماعيل علي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  بقا، سكينه گلشني، محمدابراهيم مازني، زهره رشوندي محمد رضايي بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي  ن و زندگيدي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، فاطمه نقدي لو، رحمت سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان

 ، مهدي ملارمضانيآروين حسينيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  حيراييمحمد ب  رياضي و آمار

 فاطمه صفري سارا شريفي فاطمه فهيميان  اقتصاد

  رضا نوروزبيگي نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

 درويشعلي ابراهيمي  ضويسيدمحمدعلي مرت  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  مهسا عفتي، زهرا داميار  ها محمدرضا محمودي  ها محمدرضا محمودي  جغرافيا

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  كيميا طهماسبي  كيميا طهماسبي   منطق و فلسفه

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)  مدير گروه

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  صي)، فريبا رئوفي (عمومي) زهره قموشي (اختصامسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة - 1

  بنان: سرانگشت، انگشت

  )18تا  10هاي  لغت، صفحه، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »4«گزينة - 2

  فاقد غلط املايي است.» 4«بيت گزينة 
  ه.منصوب: برقرار شده / به شغل و مقامي گماشته شد

  منسوب: نسبت داده شده / داراي نسبت / بسته / وابسته
  نادرست است.» منصوب« ةها املاي واژ در ساير گزينه

  )املا، تركيبي، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »1«گزينة - 3

    »ند مشك نابتار گيسو مان«، »موي مژگان مانند تركش خدنگ«تشبيه: 
  جناس: در، سر، هر

  كشور چين -2چين و شكن زلف  -1 :ايهام: چين
  نوك مو ←مجاز: سرِ مو 
  هاي ديگر: تشريح گزينه
  وجود ندارد.» تشخيص«، »3«و در گزينة » استعاره« »4و  2«هاي  در گزينه

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »2«گزينة - 4

  مجاز از سخن» دم«مجاز: » / آتش عشق«تشبيه: 
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  ولي جناس ندارد! »نقد جان«دارد =  تشبيه»: 1«گزينة 
مجـاز  ولـي   »دو چشـم «اسـتعاره از  » دو نرگس مسـت «استعاره دارد = »: 3«گزينة 
  ندارد.

ن تعليل يعني علت دروغـين و  ولي حس »دوست و دشمن«تضاد دارد = »: 4«گزينة 

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي   غيرعلمي ندارد.

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة - 5

  اليهي دارند. نقش مضاف» د«و » ب«ضميرهاي متّصل در ابيات 
  براي او جاني وجود ندارد. ← متمم: جانيش نيست»: الف«بيت 
  در گردنت برآرم ←در گردن آرمت»: ب«بيت 
  تو را به سراب نفريبد. ←مفعول: نفريبد به سرابت»: ج«بيت 
  اش دلپذيرتر كه ميوه ←كش ميوه دلپذيرتر»: د«بيت 

  )15دستور، صفحة ، 3 (فارسي     

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة - 6

بـه معنـاي   » قاضي« تواند با به معناي جنگجو مي» غازي«و آوا دارد  هم» قاضي«واژة 
  آوا باشد. قضاوت كننده هم

  هاي ديگر: تشريح گزينه
ها بـه قرينـة شناسـه حـذف      هشت فعل در رباعي وجود دارد كه نهاد آن»: 1«گزينة 

  شده است. 
، داراي »برمت«نقش متممي دارد و در » كنمت نگه مي«در » ت«ضمير »: 2«گزينة 

  نقش مفعولي است.
» / لطفــي دگــر«و » اي دگــر شــيوه«، »هــر روز«ي: هــاي وصــف تركيــب»: 4«گزينــة 
  »دل قاضي«و » خويش  دل«هاي اضافي:  تركيب
  )15دستور، صفحة ، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »1«گزينة - 7

هاي ينهآمده است، اما در گز» كردنخاموش «به معني » كشُت«در اين گزينه، فعل 

  .آمده است» و قتل كشتن«ديگر به معني اصلي خود، يعني 
  )13مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )نيشابور -مهدي عاملي (  »4«گزينة - 8

، »4«شـمرد كـه در گزينـة     در متن پرسش، سعدي صفات پيامبر اكرم (ص) را برمي
  عت دارد كه در ابتداي بيت سعدي ذكر شده است.پايمردي همان مفهوم شفا

  هاي ديگر: تشريح گزينه
رساني به همة موجودات اشاره دارد، منظـور از   در اين گزينه كه به روزي»: 1«گزينة 

  خداوند است.» كريم«
  اشاره شده است كه در متن سؤال نيست. (ص) در اين بيت به صفاتي از پيامبراكرم»: 2«گزينة 

به معناي » قسيم«طالب است. در اين بيت  ابي بن النار و الجنه، علي قسيم»: 3«گزينة 
 .مالجتقسيم كننده است نه صاحب 

  )13مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة - 9

  .فاش شدن راز عشق و ناممكن بودن سكوت در عشق»: 1«مفهوم بيت گزينة 
  مفهوم مشترك ساير ابيات:

    سكوت و رازداري، شرط عشق ورزيدن است.
  )14مفهوم، صفحة، 3 (فارسي     

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة -10

، تأكيد بر سعي و كوشش بـراي رسـيدن بـه    »4«و » 2«، »1«مفهوم مشترك ابيات 
  هدف است.
 گويد كه سعي و كوشش، مانع رسيدن به مقصد و هدف است. مي» 3«در گزينة 

  )18مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي 

 )3(فارسي
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 )حسين پرهيزگار(  »2«گزينة -11

 منشي، بزرگواري نجابت: اصالت، پاك

  )38تا  10هاي  لغت، صفحه، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة -12

  درست است.» ريشخند و مسخره كردن«به معناي » سخره«واژة » 4«ة در گزين
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط
  حزم (احتياط و دورانديشي) ←هضم »: 1«گزينة 
  غالب (چيره و پيروز) ←قالب »: 2«گزينة 
 شاوندي)يقرابت (خويشي و خو ←غرابت »: 3«گزينة 

  )38تا  10هاي  صفحه املا،، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »1« گزينة -13

هايي از حكمـت، اخـلاق،    موضوع ،اثر تعليمي، اثري است كه با هدف آموزش و تعليم
ادبي  -توانند تخيلي كند. آثار تعليمي مي مذهب يا دانشي از معارف بشري را بيان مي

از  .تـر ارائـه دهنـد    صورت روايي يا نمايشي بـا جـذابيت بـيش    اي را به سئلهباشند تا م
هـاي درسـي و ادبيـات كـودك و نوجـوان بهـره        ويـژه در كتـاب   گونه آثار ادبي، به اين
از جملـه   …نامه، كليله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوي معنوي و  گيرند. قابوس مي

 آثاري هستند كه جنبة تعليمي دارند.

  )12صفحة ، تاريخ ادبيات، 1 ي(فارس 

----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة -14

عي است با كه شاعر مدچرا  ،اي مطرح نشده است ، ادعاي شاعرانه»3«در بيت گزينة 
و ايـن ادعـا    شـوند  خبر نمـي شمع، همسـايگان از حضـور معشـوق بـا     خاموش كردن

  اقعي يا شاعرانه باشد.تواند غيرو نمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  آوردن دليل غيرمنطقي (آشفتگي زلف يار) براي پريشاني سخن»: 1«گزينة 
آوردن دليل شـاعرانه (گـردش چشـمان دوسـت) بـراي دوسـت داشـتن        »: 2«گزينة 

  پيمانه گردش و دور
 ه تنعايي (شيريني اندام) براي چسبيدن پيراهن بآوردن دليل اد»: 4«گزينة 

  )35آرايه، صفحة ، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )نيشابور - مهدي عاملي(  »2«گزينة -15

/  مشـتاق كنايـه از  » چـاك  سـينه «كنايه از شادي بـدون رنـج و   » خار گل بي«كنايه: 
/  .دارد تشـخيص چـاك بـودن گـل     استعاره از دنيا و مشتاق و سينه» چمن«استعاره: 

  »ا«و مصوت بلند » س«، »ر«غمة حروف: تكرار صامت ن
  )آرايه، تركيبي، 1 (فارسي 

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة -16

  شنوي وي = نميننگردي: مضارع التزامي / نش
  كرد شد / كردي = مي شدي = مي

  نكتة مهم درسي:
آيـد. ماننـد    ز ميني ]ماضي ساده + ي[در دستور تاريخي، افعال ماضي استمراري به شكل 

  هستند.» رفتند كرد، مي شد، مي مي«ترتيب معادل  كه به» رفتندي«و » كردي«، »شدي«
  )20دستور، صفحة ، 1 (فارسي 

----------------------------------------------    

 )محسن اصغري(  »2«گزينة -17

بـا   هـاي پسـين   هسته: اولين اسم هر گروه اسمي است كه در صورت داشتن وابسـته 
شـعر صـورت سـؤال: مـا ـ       هـاي اسـمي   هاي گروه همراه است؛ هسته» ـِ« ينما نقش

  ها شب -ها  قصهها ـ  يان ـ قصهوفاتحان ـ شاهدان ـ يادگار ـ را
ها و  قلعه«، »4«و در گزينة » دوست و قرن«، »3«، در گزينة »پيغام«، »1«در گزينة 

  شوند. اليه و وابستة پسين محسوب مي مضاف» پيغام
وه و در دو گـر » اليـه  مضاف«، »هاي شاد يان قصهورا«در گروه اسمي » ها قصه«وجه: ت

  شود. محسوب مي» هسته«اسمي ديگر 
  )34دستور، صفحة ، 1 (فارسي 

----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »1«گزينة -18

خشمگين شدي، زود به فكر  در اين گزينه، تأكيد شده است كه اگر از گناه كسي
انتقام مباش و صبور باش، اما در صورت سؤال گفته شده است: انسان عاقل در برابر 

   داند.مكر دشمن و دفع آن، تأخير را جايز نمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  پيش از زيان رساندن دشمن، به فكر پيشگيري باش.»: 2«گزينة 
  بايد به فكر گماردن ناظر بر او بود. ،كرداگر مأمور حكومتي خيانت »: 3«گزينة 
كه به فكر فتنه است بدون اين كه بيازاري، از سرزمينت را اي غريبه»: 4«گزينة 

  بيرون كن.
  )17مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي    

----------------------------------------------  

 )نيشابور - مهدي عاملي(  »4«گزينة -19

بل از فرارسـيدن قيامـت را   رسيدگي به حساب خود ، ق ةفايد »3و  2، 1« هاي گزينه
  كند. ، به اين كار امر مي»4«كنند و فقط در گزينة  بيان مي

  )20مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة -20

سـت كـه در آن   يعني ارزش هر جاي و جايگاهي به كسـي ا » شرف المكان بالمكين«
  قرار گرفته است.

  داند. نيز ارزش و شرف هر مكان را از ممدوح و مخاطب مي» 4«شاعر در بيت گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  شاعر خواستار خوشبختي و اقبال براي مخاطب است.»: 1«گزينة 
  داند. شاعر ممدوح خود را در والاترين مقام مي»: 2«گزينة 
 نظير بودن او در عالم ايش ممدوح و بيتوصيف و ست»: 3«گزينة 

  )35مفهوم، صفحة ، 1 (فارسي 

 1فارسي
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 شيرودي) (مرتضي كاظم  »3« گزينة -21
: استوار كن: محكم كـن/  »تبثَ«: بر ما/ »علينا«: عطا كن، ارزاني دار/ »أفرِغ«
رنا «/  )4ة (رد گزين ـ هايمـان  : پاهايمان، گـام »أقدامنا« (رد  : يـاري كـن  »انصـ

توجـه داشـته    ).2و1هـاي   (رد گزينه : گروه كافر»لقومِ الكافرينَا«/  )2ة گزين
  شود. باشيد كه هرگاه موصوف و صفت جمع باشند صفت، مفرد ترجمه مي

  )(ترجمه    
----------------------------------------------  

   )پور اسماعيل علي(  »3« گزينة -22
 1هاي  ند (رد گزينهكرد كردند، فكر مي مردم گمان مي»: كان الناس يظنّون«
لا يمكن دوران ) / «4و  2هاي  چرخد (رد گزينه گردد، مي مي»: تدور) / «2و 

  )4و  2چرخش (گردش) زمين ممكن نيست (رد گزينه هاي »: الأرض
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي   »3«گزينة   -23
همـان كسـاني   »: هم الذين) / «2ة گزينآموزان (رد اين دانش »: هولاء الطلاب«

پرسـيدند، از مـن    از من مـي »: كانوا يسألونني) / «4و  2هاي  هستند (رد گزينه
  )2ة گزينداشت (رد »: كانت لها) / «4و  1هاي  كردند (رد گزينه سؤال مي

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 لامي)(كاظم غ  »3« گزينة -24
خـالي شـد (رد   »: فَرغـَت ) / «4و  1هـاي  پس از اينكـه (رد گزينـه  »: بعدما«

هـايش  حياط مدرسه و اتاق»: و حجراتها ساحة المدرسة) / «4و  1هاي گزينه
»: مـا كانـت  ) / «4ة گزين ـكنـيم (رد  اقدام مي»: نقوم بـِ«ها)/ (رد ساير گزينه

  )2ة گزيننبودند (رد 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي   »4« گزينة -25
شود):  به كسره تبديل مي» ال«(لاي نهي؛ ساكن كنار اسم داراي » لا يفخرْ«

نابخردانه، از روي نـاداني /  »: جهلاً) / «2و  1هاي  نبايد افتخار كند (رد گزينه
ة گزين ـ، عملي (رد كاري»: عملٍ) / «2ة گزيندودمان، خاندان (رد »: النسب«
دهـد (رد   دهد، خـوب انجـامش مـي    آن را به نيكي انجام مي»: يحسنه) / «3

  نيز اضافه است.» فقط« ،»3«ة گزين) / در ترجمه 3ة گزين
  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »2« گزينة -26
هاي خوشمزه را از زمين در  وهاين كيست كه مي»: «2«ترجمة صحيح گزينة 

هـاي خوشـمزه را از زمـين در     چه كسـي اسـت آن كـه ميـوه    «يا » آورد؟ مي
  »آورد؟ مي

  )(ترجمه  

 ابهر) -(ولي برجي  »3« گزينة -27

به معنـاي (در ايـن هنگـام) اسـت و نبايـد آن را بـا       » عندئذ« »1«ة گزيندر 
در كـلاس  « صحيح است نه» اند در كلاس«اشتباه گرفت؛ همچنين » عندما«

(قرار است) و (چنان) در عبارت عربي وجود ندارد. در » 2«در گزينة ». بودند
خطايي وجود ندارد و بايد دقت كنيم كه مصدرها (الحفاظ مصدر » 3«گزينة 

شوند. در  ها به صورت مضارع التزامي ترجمه مي است) گاهي در وسط عبارت
اند و نادرست  ترجمه شدهمفرد هستند كه جمع » و صوم ةصلا«، »4«گزينة 

 باشند. مي

  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »1« گزينة -28

توجـه داشـته باشـيد كـه در     ( : صديقان إثنانِ»دو دوست«إذا، إن/  :»هرگاه«
)/ 3ة گزين ـ(رد ) صفت است بايد پـس از موصـوف بيايـد    »إثنان« اينجا چون

ها را قطـع   حرف آن«/  )4 ة(رد گزين يتحدثانِ … : كانَ»كردند ميصحبت «
 )2 ةگزينعوهما (رد : فلا تقُاط»نكنيد

  )(ترجمه  

  ترجمة متن درك مطلب:
شود، خورشيد به مسافت  ترين ستاره به كرة زمين محسوب مي ترين و نزديك خورشيد بزرگ

ها، بيشترِ خورشيد از هيدروژن و  متر از زمين فاصله دارد، مانند بقية ستارهميليون كيلو 149,6
دهد، سپس براي توليد  % از آن را تشكيل مي74طوري كه هيدروژن  شَود، به هليوم تشكيل مي

اي در  هاي هسته شوند. خورشيد در طي واكنش انرژي، ذرات هيدروژن به هليوم تبديل مي
ها،  دهد و از اين واكنش اش را در هر ثانيه از دست مي ن از مادهميليون ت 600قلبش، حدود 

رسد. با وجود اين  ميليون درجة سانتيگراد مي 15شود كه در مركز هسته، به  حرارتي توليد مي
دانيم كه آنچه از حرارت كه به زمين  ارقام خيالي كه دربارة حرارت خورشيد ذكر شد، مي

ندگي، و اين همان حكمت خدا و بخشش او بر بشريت است، رسد، نيست مگر مناسب براي ز مي
شد و زمين آتش  كرد، زندگي منقرض مي پس اگر خورشيد كمي به سمت زمين حركت مي

 .گيري خلق كرد گرفت، اما پاك و منزهّ است خدايي كه هر چيزي را با اندازه مي

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -29

م حدود بيست و پنج درصد از مادة خورشيد هليو«آمده است: » 4«در گزينة 
  كه مطابق متن صحيح است.» دهد! را تشكيل مي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

حرارت خورشيد در مركـز هسـته بـراي زنـدگي مناسـب اسـت!       »: 1«گزينة 
  (نادرست)

شوند!  براي توليد انرژي، همة ذرات هيدروژن به هليوم تبديل مي»: 2«گزينة 
  (نادرست)

ميليـون درجـة سـانتيگراد     15حرارت خورشيد در سطحش بـه  »: 3«گزينة 
  رسد! (نادرست) مي

  (درك مطلب)  

  )3(و  )1عربي، زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -30

  دهد؟ اي خورشيد چه چيزي رخ مي هاي هسته ترجمة صورت سؤال: طي واكنش
اي نادرسـت اسـت: مـاده در     هـاي هسـته   در مورد واكنش» 1«عبارت گزينة 

  شود! ريج زياد ميمركز هسته به تد
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  شوند! (صحيح) ذرات هيدروژن به هليوم تبديل مي»: 2«گزينة 
شـود!   گردد كه در جهان منتشـر مـي   يد ميانرژي خورشيدي تول»: 3«گزينة 

  (صحيح)
  شود! (صحيح) حرارت در خورشيد، به خصوص در قلبش زياد مي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
 ----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -31

  خواهد كه در متن نيامده است: صورت سؤال، موضوعي را مي
  ها) در متن ذكر نشده است.  (وجود زندگي در سياره»: 2«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )مرتضويسيد محمدعلي (  »4«گزينة  -32

، »أقـرب نجـم  «نادرست است. در تركيب اضـافي  » موصوف و صفتها: أقرب«
 اليه است. مضاف» نجم«مضاف و » أقرب«كلمة 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -33

ت است. سه حرف اصلي ايـن  نادرس» ةيالأصل(ت) من حروفه » التاّء«حرف «
  (اول) جزء حروف زائد آن است.» ت«است و حرف » ح ر ق«فعل، 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »3« گزينة -34

) توجه داشته باشيد كه عددهاي عقود هماننـد جمـع   » ثمانينِ« (ص: ثمانينَ
) چـون   » الموجودات«آيند /  مي» ينَ» «ونَ«ر با سالم مذك وجـوداتص: الم)

  بر وزن مفعول است.» موجود«
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »3« گزينة -35

متـرادف  » زندگي كـرد «به معناي » عاش«با » درنگ كرد«به معناي » لبَث«
  نيست. 

  ها:هدر ساير گزين
  الغيم = السحاب (ابر)»: 1«ة گزين
  بصر = عين (چشم)»: 2«ة گزين
  مملوء (پر) ≠فارغ (خالي) »: 4«ة گزين

  (واژگان)  

 پور) (اسماعيل علي  »3« گزينة -36
  ها: ترجمة گزينه

  شود. شير: بستن آن سبب قطع شدن جريان آب در لوله مي
  رويند. ن ميها روي آ ها و برگ شاخه: جزئي از درخت است و ميوه

  موزه: محلي براي خريد و فروش آثار تاريخي!
  حل و بيان راه انجام يك كار. پيشنهاد: دادن راه

  (واژگان)  
----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »4« گزينة -37

هاي غير عاقل (غير انسان) به صورت مفـرد مؤنـث    هاي اشاره براي جمع اسم
هـاي درسـي وجـود دارد، در     و اين موضوع تقريباً در جاي جاي كتابآيد  مي
باشد و بايد اشاره  جمع غير عاقل (مفرد آن در است) مي» الدرر«» 4«ة گزين

در » ــها «علاوه اينكـه ضـمير    هنث (هذه) به كار رود؛ بؤنيز به صورت مفرد م
با ضـمير قبـل از   گردد كه بايد  برمي» الدرر«مفرد مؤنث است و به » خالقها«
مفـرد  » الغـَيم « »1«ة گزيناز جهت جنس و تعداد يكسان باشد. در » الدرر«

جمـع  » الـزُّوار «» 2«ة گزين ـخوانـد. در   مذكر است و اسم اشاره نيز با آن مي
ر «باشـد و مفـرد آن    مكسر است و مذكر نيز مي اسـت و اشـاره بـا آن    » الزائـ

نيز مفـرد مؤنـث    ةني مذكر و المقبرالدليليَنِ مث» 3«ة گزينمطابقت دارد. در 
  ها به درستي به كار رفته است. آن ةهستند و اشار

  (قواعد اسم)  
----------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2« گزينة -38
  أربعة هاي سالم: المستشفيات، المستوصفات، المكتبات، دورات جمع
ر: المـدارس، الهواتـف، المتـاحف، الميـاه، الحـدائق،       هاي جمع ، أعمـدة مكسـ

  ثمانية الأماكن، مرافق
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »4« گزينة -39
  است.) صحيح است. 12منهاي ربع آن مساوي با  16»: (4«گزينة در 
ــة در  ــي( ،»1«گزين ــر اثن ــة در  ،)عش ــة( ،»2«گزين ــين خمس   در ) و و خمس

  ) پاسخ مناسب است.اربعة( ،»3«گزينة 
  (عدد)  

----------------------------------------------  

 ر)پو (اسماعيل علي  »4« گزينة -40

زيبـا بـراي مـادرم    ة ترجمه: نود و هفت درهم داشتم و از بازار يك لباس زنان
خريدم و براي آن نصف پولم را پرداخت كردم پس بـرايم ......... درهـم بـاقي    

  ماند.
، 97پس نصف ديگر آن باقي مانده است. نصف  ،نصف پول، مصرف شده است

در نتيجـه پاسـخ    ،باشد يم 48و بيشتر از  49كه كمتر از  5/48برابر است با 
  است. »4«ة گزينصحيح 

  (عددد)  
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 )آرمان جيلاردي(  »2«گزينة  -41

آنان بـه خداسـت كـه ايـن     موجودات از خداوند تابع (نتيجه) نيازمندي  ةدرخواست پيوست
يا ايها الناس أنتم الفقرا الي االله و االله هو الغني الحميد: اي مردم، شما « ةشريف ةمفهوم از آي

  شود. برداشت مي» نياز ستوده است. د نيازمند هستيد و خداست كه تنها بيبه خداون
يسأله من في السـماوات و الارض كـل يـوم هـو فـي      «فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي

كنـد. او همـواره    ها و زمين است پيوسته از او درخواسـت مـي   چه در آسمان شأن: هر آن
پيوستة موجودات از خداوند متبوع (علـت)   بنابراين درخواست» اندركار امري است. دست

 باشد. مي» كل يوم هو في شأن«اندركار امري بودن خداوند  همواره دست

 )10ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »1«گزينة  -42

نگرند كه ايـن شـيء سرتاسـر     اشاره به اين دارد كه امام علي (ع) وقتي مي» معه«تعبير 
 كه بقاي آن مرهون خداست. دياب در حال حاضر وجود دارد پس درمي ،نياز و فقير

 )12و  9هاي  ه، صفح1 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )هندي سيداحسان(  »1«گزينة  -43

  »نما  هاي ما / تو وجود مطلقي فاني هاييم و هستي ما عدم«صورت سؤال و بيت  ةآي
 اشاره دارند.به خدا بودن خداوند و نيازمندي موجودات  نياز بيهر دو به 

 )10، صفحة 1 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -44

اي كـه وجـودش از    هر پديـده «گويد:  مقدمة دوم نيازمندي جهان به خدا در پيدايش مي
طـور كـه هـر چيـزي از      خودش نباشد، براي موجود شدن نيازمند ديگري اسـت؛ همـان  

خودش شيرين نباشد، براي شيرين شدن، به چيز ديگري نياز دارد كه خـودش شـيرين   
 »بخش بخش / چون تواند كه بود هستي ذات نايافته از هستي«گويد:  ؛ جامي مي»باشد

 )7ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )عباس سيدبشيري(  »4«گزينة  -45

تـوان   مـي » ها و زمين است. خداوند نور آسمان :السماوات و الارض االله نور«از آية شريفة 
ر حد خودش تجلي خداوند و نشانگر حكمـت،  چنين بهره برد كه در واقع هر موجودي د

 )11، صفحة 1 ، درس3دين و زندگي (  مت و ساير صفات الهي است.  حقدرت و ر

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4«گزينة  -46

در همه چيـز   دتوان انسان مي» تفكروا في كل شيء و لا تفكروا في ذات االله«طبق روايت 
ايد در ذات (چيستي و ماهيـت)  بفكر كند (مانند تفكر در صفات و هستي خدا) و تنها نت

 )13ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (  كند. تفكرخدا 

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -47

  از: اند ترتيب عبارت اول و دوم نيازمندي جهان به خدا در پيدايش به ةمقدم
مـان از   يابيم كـه وجـود و هسـتي    اي مي را پديدهاول: اگر به خود نظر كنيم خود  ةمقدم

  بودن موجودات به خود)ن(متكي  .خودمان نيست
موجـود شـدن نيازمنـد     بـراي ها كـه وجودشـان از خودشـان نيسـت      دوم: پديده ةمقدم

 )7ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (  .هستند اي (محتاج) به پديدآورنده
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -48

و نيازمند » فقير«ها و ساير مخلوقات  خوانده شده و انسان» غني«در قرآن كريم خداوند 
يا أيها الناس أنـتم الفقـراء الـي االلهِ و االلهُ هـو     «كند:  گاه تغيير نمي به او؛ و اين رابطه هيچ

است و ستوده بـودن خـدا بـه دليـل     الغني الحميد: پس اين كلام خطاب به عموم مردم 
 )10ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (  »نياز بودن او از ديگران است. غني و بي

----------------------------------------------  

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »1«گزينة  -49

 يـابيم و حضـورش را درك   ها، براساس فطرت خـويش، خـدا را مـي    هر كدام از ما انسان
را  اي حكـيم آن  كنـيم كـه آفريننـده    دانيم در جهاني زندگي مـي  كنيم. به روشني مي مي

رسـاند. قـرآن كـريم بـا وجـود ايـن        كند و به موجودات مدد مـي  هدايت و پشتيباني مي
 خواند. خداوند فرامي ةتر دربار ليه ما را به معرفت عميقشناخت او

 )7ة ، صفح1 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -50

نياز پيوستة موجودات، هم در پيدايش و هم در بقا به خدا، چنين اسـت كـه موجـودات    
چنان مانند لحظة نخست خلق شدن، به خداوند نيازمند هسـتند.   پس از پيدايش نيز هم

كنند. زبان حـال موجـودات را    رض نياز مياز اين رو دائماً با زبان حال، به پيشگاه الهي ع
ما كه باشيم اي تو ما را جانِ جان / تا كه ما باشيم با تـو  «كند:  مولوي اين گونه بيان مي

  )10و  9هاي   ه، صفح1 ، درس3دين و زندگي (  »در ميان
----------------------------------------------  

 
  

 

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -51

پـذيرد و حتـي    عد روحاني اوست كه تجزيه و تحليل نمياز خود حقيقي انسان، بمنظور 
عـد روحـاني، تغييرپـذير    دهـد؛ البتـه ب   بعد از مرگ، آگاهي و حيات خود را از دست نمي

  )4و  1هاي  (نادرستي گزينه .است و حالات گوناگون دارد
  اند. ثابت بنا شده» منِ«قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پاية پذيرش 

 )34و  32، 31هاي  ه، صفح3 ، درس1دين و زندگي (  
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -52

طلبد، آن مقـدار   آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي: «ءسورة اسرا 18 ةترجمة آي
سـپس دوزخ را بـراي او قـرار     ،دهـيم  نـيم مـي  كه بخواهيم و به هـركس اراده ك را  از آن

 »خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.

 )7ة ، صفح1 ، درس1دين و زندگي (

  )3( دين و زندگي

  )1( دين و زندگي
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 )محبوبه ابتسام(  »4«گزينة  -53

گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطـا كـن،    و بعضي مي«  با توجه به آيات قرآن كريم:

دار. اينان از كار خود نصـيب   رما و ما را از عذاب آتش نگهو در آخرت نيز نيكي مرحمت ف

 )7ة ، صفح1 ، درس1دين و زندگي (  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع و بهره

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -54

ا با اين عبارات آغـاز  معمولاً سخن خود ر ردك حضرت علي (ع) هرگاه مردم را موعظه مي

اي مردم هيچ كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او «كرد:  مي

اين سخن علوي پاسـخ بـه    »ارزش بپردازد. اند تا به كارهاي لغو و بي را به خود وانگذاشته

دانـد هـدف از سـفرش     شناسـد و نمـي   مسافري است كه هـدف مسـافرت خـود را نمـي    

 )13و  5 هاي ، صفحه1 ، درس1ن و زندگي دي(  ؟چيست

----------------------------------------------  

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة  -55

هاي محدودي دارند و هنگامي كه به سرحدي از رشـد و كمـال    حيوانات و گياهان هدف

  شوند چنان كه گويي راهشان پايان يافته است.   متوقف مي ،رسند مي

  نكته: حيوانات و گياهان از ابتداي حيات خود نيز داراي استعدادهاي محدود مادي هستند.

چنان اختلافي  ،شويم انگيزي مواجه مي نگريم با دنياي حيرت ها مي وقتي به دنياي انسان

شويم كه به راستي كـدام انتخـاب درسـت و     ها وجود دارد كه ابتدا سردرگم مي در هدف

طلـب انسـان و اسـتعدادهاي فـراوان مـادي و معنـوي اوسـت و         يـت نها سو با ميل بي هم

 )6ة ، صفح1 ، درس1دين و زندگي (  گونه نيست؟ يك اين كدام

----------------------------------------------  

 )آرمان جيلاردي(  »3«گزينة  -56

ب) خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد. سـپس  

راه رسـتگاري   ،عقـل  ةراه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرماي

  را برگزينيم و از شقاوت دوري كنيم.

ج) خداي متعال شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيـزاري  

زشـتي بپرهيـزيم. از   از آن را در وجود ما قرار داد تا به خير و نيكي روآوريـم و از گنـاه و   

ما فضائلي چون صداقت، عزت نفـس و عـدالت را دوسـت داريـم و از      ةروست كه هم اين

  .بيزاريم شقاوت) –دورويي حقارت نفس، ريا و ظلم (رذائل 

  كند. هاي زودگذر منع مي الف) عقل با دورانديشي ما را از خوشي

 دارد. طلبي بازمي هايش ما را از راحت  هكمحد) وجدان با م

 )21و  20 ، 19 هاي ، صفحه2 ، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -57

ها پشت بـه   كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن«سورة محمد:  25ترجمة آية 

ا بـا آرزوهـاي   ر حق كردند، شـيطان اعمـال زشتشـان را در نظرشـان زينـت داده و آنـان      

 )24، صفحة 2 ، درس1دين و زندگي (  »طولاني فريفته است.

 )كبير مرتضي محسني(  »3«گزينة  -58

از  .خداوند متعال سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قـرار داد 

يابـد و   نشـيند خـدا را مـي    نگرد و يا به تماشاي جهان مـي  رو هركس كه در خود مي اين

 )20ة ، صفح2 ، درس1دين و زندگي (  كند. ش را در دل احساس ميمحبت

----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -59

توانم به شما كمكـي كـنم و    من مي نه …«گويد  اهل جهنم مي بهشيطان در روز قيامت 

  »توانيد مرا نجات دهيد. نه شما مي

 ؛ده كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسـيدن بـه بهشـت بـازدارد    شيطان سوگند ياد كر

 )23، صفحة 2 ، درس1دين و زندگي (  كار او وسوسه كردن و فريب دادن است.

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »2«گزينة  -60

هـا   مندي از آن ه نايي بهرها و زمين است براي انسان آفريده و توا چه در آسمان خداوند آن

دهد خداوند متعال انسان را گرامـي داشـته    ها نشان مي را در وجود او قرار داده است. اين

 اي قائل شده است. و براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه

  )19، صفحة 2 ، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------  

  

  

  )روش قيل محمديع(  »2«گزينة  -61

هفتة بعد براي امتحان  ،صورت در غير اين ؛لطفاً در كلاس توجه كنيد«ترجمة جمله: 

  »ياد نخواهيد آورد. چيزي به

  : ة مهم درسينكت

، از زمان آينده استفاده بيفتدممكن است اتفاق در آينده  »ياد نياوردن به«چون عمل 

 رود. كار مي بيني كردن هم به براي پيش ”will“دقت كنيد كه  ،همچنين كنيم. مي

  )گرامر(

----------------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -62

  »كنم. ببري. به تو كمك ميخودت تواني اين چمدان سنگين را  الف: نمي«ترجمة جمله: 

  »ب: اوه، خيلي ازت ممنونم.«                  

  نكتة مهم درسي: 

 شود. براي پيشنهاد كمك دادن استفاده مي»  + willفعل ساده«از ساختار 

  )گرامر(

)3(و  )1زبان انگليسي (
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  (زيدان فرهانيان)  »1«گزينة  -63
تواند اعتمـاد بـه نفـس تـيم را      در اولين رقابت مي ينظر من، پيروز به«ترجمة جمله: 

  »تقويت كند.
  كردن دفاع) 2  ) تقويت كردن1
  گيري كردن ) اندازه4  ) شناسايي كردن3

  (واژگان)

----------------------------------------------  

 )زاده عطا عبدل(  »3«گزينة  -64

كننـد كـه سـفرهاي غيرضـروري، تجمـع در       نابع پزشكي تأييد مـي م« جمله: ةترجم
ويـژه نـوع    بـه  ،ها و استفاده نكردن از ماسـك خطـر ابـتلا بـه ويـروس كرونـا       مهماني
  »دهد. را افزايش مي دلتا يعني يافته جهش

  انعكاس دادن بازتاب كردن، )2  دنكربهتر  )1
  جلوگيري كردن )4  افزايش دادن )3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

  (زيدان فرهانيان)  »3«گزينة  -65
 شخـاطرات  در دفتـر را افتاد  آقاي اسميت همة اتفاقاتي كه برايش مي«ترجمة جمله: 

  »س از مرگش به چاپ رسيد.ن (دفترچه) پآكرد. خوشبختانه،  ثبت مي
  ) ترجمه2  كتاب درسي) 1
  ) شعر4  ) دفتر خاطرات3

  (واژگان)

----------------------------------------------  

  )زاده عطا عبدل(  »1«گزينة  -66
توانست كلاس را كنترل كند، بنابراين تصميم گرفـت   معلم ديگر نمي« جمله: ةترجم

ره تقسيم كنـد و بـراي هـر گـروه يـك سـرگروه       نف هاي چهار و پنج كلاس را به گروه
  »انتخاب كرد.

  كسب كردن دست آوردن، به )2  تقسيم كردن )1
  كردن  توليد )4  توسعه دادن )3

  )واژگان(

----------------------------------------------  

 (نويد مبلغي)  »2«ة گزين -67

، چـون  ده افتـاديم ناگهان بـه خن ـ ما  ةوقتي جنيفر وارد اتاق شد، هم«ترجمة جمله: 
  »ر تن داشت.بداري  لباس خنده

  ) ناگهان كاري را انجام دادن2  تشكيل دادن) 1
  رها كردن) 4  ادامه دادن) 3

  نكتة مهم درسي: 

 است.» ناگهان به خنده افتادن«معني  به ”burst into laughter“عبارت 

  (واژگان)

  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -68
جـاي   و بـه را تخريب كنند آن ساختمان قديمي  گرفتندميم تصها  آن« جمله: ةترجم

  »بسازند.موزة محلي يك  ،آن

  جايِ در عوض، به) 2  ديگر) 1

  خارج از كشور) 4  امروزه) 3

  )واژگان(

----------------------------------------------  

 (نويد مبلغي)  »3«گزينة  -69

برد و كمي هم  ايي رنج ميبينمربوط به اگرچه مادربزرگم از مشكلات «ترجمة جمله: 

توانـد دوران كـودكي خـود را     اي دارد و مـي  العـاده  فـوق  ةحافظ ـ ]امـا [شنوا است،  كم

  »ياد آورد. خوبي به به

  سربلند، مفتخر) 2  ) مشكل1

  ، ضعيف) فقير4  ) سخت3

  نكتة مهم درسي:

    است. »شنوا كم«معني  به ”hard of hearing“اصطلاح 

  (واژگان)

----------------------------------------------  

 زاده) (عطا عبدل  »1«گزينة  -70

خيريه را براي كمـك   ةسسؤآوري كردند و يك م مردم شهر پول جمع«ترجمة جمله: 

  »كه با مشكلات زيادي روبرو شده بودند، تأسيس كردند. يزدگان به سيل

  ) اختراع كردن2  ) تأسيس كردن1

  گذاشتن) احترام 4  گرفتننظر  در) تلقي كردن، 3

  (واژگان)

----------------------------------------------  

  )زيدان فرهانيان(  »2«گزينة  -71
كـرد تـا لامـپ را عـوض كنـد،       متأسفانه، وقتي پدربزرگم تـلاش مـي  « جمله: ةترجم

   »تعادلش را از دست داد و افتاد.

  ) از دست دادن2  نگه داشتن) 1

  ، نجات دادنكردن ذخيره) 4  دادن كاهش) 3

  (واژگان)

----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -72
خريـد   يتر از مقدار مشخص بيشدهد اگر  زيادي مي تخفيففروشنده «ترجمة جمله: 

  .»كنيد

  متعهد) 2  سخاوتمند، زياد) 1

  زنده) 4  ناگهاني) 3

  (واژگان)
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  :كلوزتستمتن ترجمة 
 از بسياري. بماند باقي عمر يك تواند مي كودكي دوران در برادري و خواهر روابط تأثير

 زندگي مورد در خواهر و برادرها بيانگر مطالب زيادي بين رابطة كه گويند مي كارشناسان
 يكديگر اغلب با را بيشتري وقتخواهر و برادرها  كه امروزه ويژه به ،است خانوادگي

  .والدينشان گذرانند، تا با مي
. است متفاوت برادر دو و خواهر دو بين برادري و خواهر روابط كه است داده نشان مطالعات

 هاخواهر. هستندترين رقابت  داراي بيش هابرادر. ترين رابطه را دارند صميمانه دو خواهر
 توانند تر و راستگوترند و بهتر مي ها پرحرف آن. كنند مي بيشتر حمايت يكديگر از معمولاً

 معمولاً برادران ديگر، سوي از. ان كنند و احساساتشان را به اشتراك بگذارندافكار خود را بي
  .كنند مي مشاجره يكديگر با بيشتر

. است زيادي عوامل تأثير تحت برادرها و خواهر بين روابط كه اند عقيده اين بر كارشناسان
تار متفاوتي رف خواهر و برادرها با والدين كه وقتي است داده نشان مطالعات مثال، براي
 جنسيت، ژنتيك، اين، بر علاوه. شوند مي پرخاشگرتر و تر طلب ها رقابت دوي آن هر دارند،

 و خواهر زندگي همگي خانواده، از خارج تجربيات و افراد تولد، ترتيب زندگي، رويدادهاي
 .دهند مي شكل را برادرها

  )محدثه مرآتي(  »1«گزينة  -73
  ندرت ) به2  ويژه، مخصوصاً ) به1
  اشتباه ) به4  ) دقيقا3ً

  )كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -74

    ) از، نسبت به           2) مانند1
  ) از4  عنوانِ به) 3

  نكتة مهم درسي:
قبـل از   ”more“اي كه در جمله صورت گرفته و صـفت تفضـيلي   با توجه به مقايسه
  .استفاده كنيم ”than“از حرف اضافة جاي خالي، بايد 

  )كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -75

  ) روايت كردن    2  ) آماده كردن1
  ) انتظار داشتن4  ) بيان كردن، ابراز كردن3

  نكتة مهم درسي:
» كـردن  بيـان ود را افكار و احساسات خ«معني  به ”express oneself“به عبارت  
  توجه كنيد.

  )كلوزتست(

----------------------------------------------  

 )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -76

        ) اهميتي ندارد2  ) با اين حال 1
3 (براي مثال4    با وجود (  

  نكتة مهم درسي:
اهر و هايي از عوامل مـؤثر در روابـط ميـان خـو     بعد از جاي خالي، متن به بيان نمونه

  .درست است» 4«پردازد، پس تنها گزينة  برادرها مي
  )كلوزتست( 

  ترجمة متن درك مطلب:
ها  هم براي بزرگسالان و هم براي كودكان هستند. اما آيا آن يهاي محبوب ها جاذبه باغ وحش

كنند كه  ها هستند، استدلال مي باغ وحشمخالف كه  كساني واقعاً چيز خوبي هستند؟
برند. حتي بهترين  اغلب از نظر جسمي و روحي رنج مي ،محصور شدن طرخا هحيوانات ب

هاي  فضا، تنوع و آزادي حيوانات در زيستگاه همانندتوانند  هاي مصنوعي نمي محيط
شود بسياري از حيوانات باغ وحش دچار استرس يا  باعث مي فقدان. اين باشند شان طبيعي

ها باعث  ت در طبيعت نيز با جداسازي خانوادهبيماري رواني شوند. به اسارت گرفتن حيوانا
 .كنند ها حيوانات را به رفتارهاي غيرطبيعي وادار مي شود. برخي باغ وحش رنج زيادي مي

ها را مجبور به انجام كارهاي نمايشي  ها و نهنگ دلفيناغلب هاي دريايي  پارك ،براي مثال
 وحش در حيات خود ويشاوندانها زودتر از خ كنند. اين پستانداران ممكن است سال مي

  كنند خودكشي كنند. بميرند و برخي حتي سعي مي
اين پتانسيل را دارند كه مردم را  ،هم آوردن مردم و حيوانات با گرد ،ها از سوي ديگر، باغ وحش

ها  در مورد مسائل حفاظتي آموزش دهند و مردم را تشويق به حفاظت از حيوانات و زيستگاه آن
يا  ،ها بدرفتاري شده است با آنها  ها براي حيواناتي كه در سيرك باغ وحشكنند. برخي از 

ها همچنين تحقيقات  كنند. باغ وحش اند، محيطي امن ايجاد مي حيوانات خانگي كه رها شده
  دهند. ها انجام مي درمان بيماري ةمهمي را در مورد موضوعاتي مانند رفتار حيوانات يا نحو

المللي تكثير،  هاي بين ها، حمايت از برنامه هاي مدرن باغ وحشترين كاركرد يكي از مهم
ها در يافتن  هاي در معرض خطر است. در طبيعت، برخي از نادرترين گونه ويژه براي گونه به

جفت و زادآوري مشكل دارند و همچنين ممكن است توسط شكارچيان غيرمجاز، از بين 
ها را قادر  د. يك باغ وحش خوب اين گونهتهديد شونحيوانات درنده رفتن زيستگاهشان و 

 مثل كنند. سازد در محيطي امن زندگي و توليد مي

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -77
 »هدف اصلي متن چيست؟«جمله: ة ترجم

  »ها باغ وحش جوانب منفي و مثبت ةمقايس«
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  

  )يمحمد طاهر(  »1«گزينة  -78
از نظــر معنــايي بــه  »2«در پــاراگراف  ”conservation“ ةكلمــ«جملــه:  ةترجمــ

“protection” ترين است. (حفاظت) نزديك«  
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -79
هـا   المللي تكثير كـه توسـط بـاغ وحـش     هاي بين بر طبق متن، برنامه«جمله:  ةترجم

   »… شوند حمايت مي
 يتواننـد اقـدامات مثبت ـ   ها لزوماً چيز بدي نيستند و مي كه باغ وحش دهد نشان مي«

  »انجام دهند.
  (درك مطلب)

----------------------------------------------  

  (محمد طاهري)   »3«گزينة  -80
  »شود؟ زير توسط متن پشتيباني ميعبارات يك از  كدام«جمله:  ةترجم

لاش براي وادار كردن حيوانات به رفتارهاي غيرطبيعي ممكن است منجر به مرگ ت«
  »ها شود. زودرس در بين آن

  (درك مطلب)
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 )توكليمحمد (  »1«گزينة  - 81

  بنابراين: ؛شود بار استفاده مي يك حداكثرنقليه  ةچون از هر وسيل

A)تعداد حالات:  C D B)      5 4 3 5 4 3 60  

  )4 تا 1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )توكليمحمد (  »4«زينة گ - 82

!دانيم  مي 1 !و 1 0   پس: 1

   x x x

x x x

         
       

2 2

2 2
9 1 10 10
9 0 9 3

   

 ريشه دارد. 4پس 

  )6و  5 هاي ه)، آمار و احتمال، صفح3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 83

  باشد: Sحرف  ،كنيم اولين حرف سمت چپ ابتدا فرض مي

  
S N ,I ,P ,E, R N ,I , P ,E N ,I ,P
       

1 5 4 3 1 5 4 3 60        

  هاي ديگر هم باشد. تواند در خانه مي S حال

دسـت   چهار خانة ممكن باشد لـذا جـواب بـه    تواند در هر يك از مي Sپس 

  كنيم. ضرب مي 4آمده را در 

   60 4 240   
  )8تا  1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 84

حالـت در نظـر    2بايد براي حل مسئله پس  ،وجود داردقام چون صفر در ار

  بگيريم:

  !     
5 4 3 2 1 5 120oÿÅ ô£Î  

           

4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 1920 4 2IÄ   

    120 192 312Íμ] ®ÅH oMI¹M   
  )8تا  1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 85

پاسـخ  گزينـه و يـا    4انتخاب وجود دارد. انتخاب يكي از  5هر سؤال براي 
ها برابـر اسـت بـا:     پس تعداد حالت ،سؤال داريم 170سؤال. چون به  ندادن
1705.   

  )8تا  1هاي   و احتمال، صفحه )، آمار3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »1«گزينة  - 86

  داريم: تدو حال

     
4 4 3 3 144joÎ Z»p joÎ Z»p  )1(  

  باشد:صفر تواند  اولين رقم سمت چپ نمي ،در حالت دوم

     
3 4 3 3 108Z»p joÎ Z»p joÎ )2(  

با:  مجموع اين اعداد برابر است 144 108 252  

  )8تا  1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عرفان كاميابي(  »4«گزينة  - 87

و  120 برابـر  12ضـرب در   10شويد كـه   اگر كمي دقت كنيد متوجه مي
 8همان  72و   7ضرب در  6همان  42باشد. همچنين  مي 5!همان 

  باشد. مي 9ضرب در 
!nرسـيم كـه    مـي تساوي سازي به اين  پس با ساده !    5 6 7 8 9 

   .است 9برابر با  nپس 
  )6و  5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 88

هاي ادبـي   جايگشت دارند و كتاب 3!سه موضوع ادبي، علمي و داستاني به 
جايگشـت   2!و داسـتاني   3!به همين ترتيب علمـي  ، 4!در كنار هم به 
  دارند. بنابراين:

  ! ! ! !       3 4 3 2 6 24 6 2 1728   
  )8تا  5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 89

كـه از  حرف دارد  5» زباني«كلمة را كنار بگذاريم، » م«و » هـ«اگر حروف 
  .كنيم كلمات استفاده ميبراي سه حرف ابتدايي حروف آن 

      
5 4 3 2 1 120³ IÄ @À pH Â§Ä ³ IÄ @À pH  ½kºI¶ Â¤IM ýoe  

  )8تا  1هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

)3رياضي و آمار (
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 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 90

  P( n , )  3 1 2 2 55  

  ( n )!
( n )!


 


3 1 1103 3  

  ( n )( n )( n )!
( n )!

  
 


3 1 3 2 3 3 1103 3   

  ( n )( n ) n n       23 1 3 2 110 9 9 2 110   

  n n n n       2 29 9 108 0 12 0  

  
n

(n )(n )
n
       

4
4 3 0 3

¡ ¡
¡ ¡ ù   

  n !p( n , ) p( , )
!

      4 3 63 6 3 6 5 4 1202 3   

  )8تا  5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 )حامد نصيري(  »4«گزينة  - 91

2x 2x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x x

x

x

  
  S x x x x x    2 2 2 2 22 2 2  : مساحت7

 P x   : محيط18

  S P x ( x) x x x x        2 2 27 7 7 18 18 18 0   

  
x

x(x )
x
    


0
18 0 18

¡ ¡ ù
¡ ¡  

  )16تا  10هاي   صفحه، معادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 92

  كنيم: معادله را مرتب مي

 x (x ) x(x )   2 2 5 2 0  
x)از  )  گيريم: فاكتور مي 2

 (x )(x x)  22 5 0 
  گيريم: فاكتور مي x از

  x(x )(x )   2 5 0   

  
x
x x
x x


    
     

0
2 0 2
5 0 5

   

  هاي اين معادله برابر است با: پس مجموع جواب
  ( )    0 2 5 3  

  )22تا  19هاي   ، صفحهدوم ةدرج  معادلة)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »1«گزينة  - 93

 x x 22هزينه        x x  23 9  درآمد 600

  سوددرآمد هزينه  

  x x x x x x       2 2 23 9 600 2 10 600  
  سر سود برابر صفر است: در نقطة سربه

  x x    20 10 600   سود 0

  
x

(x )(x )
x
       

30
30 20 0 20

¡ ¡
¡ ¡ ù   

  رسد. سر مي كالا، كارخانه به نقطة سربه 30ازاي توليد  به
  )32تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 94

 معادله يـك به اين معناست كه  ،دوم ةهاي يك معادلة درج برابر بودن ريشه
ريشة مضاعف دارد و    است: 0

 ( (m )) (m)( ) m m m         2 22 4 2 0 4 4 8 0  

 m m (m ) m        2 24 4 0 2 0 2  
  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (سعيد عزيزخاني)  »2«گزينة  - 95

  آيد: دست مي طيل به صورت زير بهمساحت و محيط مست

  x(x ) x x      23 1 6 3 3 6   مساحت 0

  x x   2 2 03oM ´Ãv£U  
و  1يـك ريشـه برابـر     پـس  ،در معادلة بالا جمع ضرايب برابـر صـفر اسـت    

cديگري برابر 
a

  است. 

  
x
x

 
 

2
1

2
1

−¼L¤ ®MI¤oÃü
−¼L¤ ®MI¤  

 ( )  2 3 2   محيط مستطيل 10
  )22تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 96

  در اين معادله داريم:

  x ( )x   22 2 1 1 0   

  a , b ( ) , c    2 2 1 1  

aپس  b c   cاسـت و يكـي ديگـر      1هـا   لذا يكي از جـواب ، 0
a

  .

  :بنابراين

  x , x 1 2
11
2

   

x)ريشة دوم    كوچكتر است. اگر گويا كنيم داريم: 2(

    
1 2 2 2

22 2 4
    

  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1((رياضي و آمار   
----------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »3«گزينة  - 97

  xx(x )kx x 
   217 2  

 ( )k k k
         

2 32 7 2 2 7 1 2 62 

 k  3  
kازاي  به  3 كنيم. حل مي معادله را بازنويسي و  

  x xx x x x x x
        

2 2 23 7 6 14 22   

  x x   2 5 14 0   

  x
(x )(x )

x


       

22 7 0 7  

  )22تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 )پور سيدمهدي علوي(  »2«گزينة  - 98

يك  x2كه ضريب  پس از آن ،به روش مربع كامل دوم ةدرج ةدر حل معادل
رسانيم و مقدار حاصـل را بـه    مي 2را نصف كرده و به توان  xضريب  ،شد

  كنيم، پس: طرفين معادله اضافه مي

  a a a a
b b b b

   
2 2 2 42 2

2
4 4 2 4

2
oM ´Ãv£U ·H¼U ¾M   

 كنيم: تقسيم مي tدست آمده را بر  هخواستة مسئله مقدار ببا توجه به 

 

a a
b b a
t a

b

  

4 4
2 2 2

2
2

4 4

2
2

 

  )27تا  23هاي   ، صفحهدوم ةمعادلة درج)، 1(رياضي و آمار (  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 99

  نويسيم: تر مي معادله را ساده

(x ) x(x k) x x x kx           2 2 23 4 0 6 9 4 0  

 x (k )x   22 6 5 0 

3/ها،  مجموع ريشه   است، پس: 5

 b (k )S / k k
a
  

         
63 5 7 6 12  

kگذاري  با جاي  1 معادله به شكل ،x x  22 7 5   آيد. در مي 0

cو  1هـاي آن   چون مجموع ضرايب اين معادله، صفر اسـت، پـس ريشـه   
a

 

  است.

 
x

/cx
a

 
   

  

1

2

1 5 31 1 55 2 2
2

ý°TiH 

  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )توكليمحمد (  »3«گزينة  - 100

axدر معادلة درجـة دوم   bx c  2 بـه شـرط    0  مجمـوع دو   0

bبرابر است با حقيقي  ةريش
a
. :پس  

  k k k 
       

1 1 1 1 23 3   

  x x   23 2 0   

  c
a


 

2
 ها ضرب ريشه حاصل 3

  )32تا  27 هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

  
  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 101

  توان براي آن معادله نوشت: پس مي ،چون ترازو در حال تعادل است

( )(x) ( )(x) x x    3 5 8 3 5 8  

x x x     3 8 5 1  

  )15تا  10هاي   ، صفحهة دوممعادلة درج)، 1(رياضي و آمار (  

 »سؤالات آشنا« -) 1رياضي و آمار (
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 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 102

  كنيم: هاي رنگي را از كل كم مي مساحت قسمت

x    xمساحت مربع به ضلع  2

xالزاويه متساوي الساقين با ضلع مساحت مثلث قائم  2 :  

(x )(x ) x  22 2
2  

x    x و عرض x2مساحت مستطيل به طول  22

x x     2 224 36 4 24 4   كل رنگي 12

xx x   02 3 3  

  )22تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 103

دوم از بـين   ةسـازي عامـل درج ـ   دوم است كه پس از سـاده  ةاي درج معادله

در طـرفين متفـاوت اسـت، پـس از      x2چـون ضـريب  » 1«نرود. در گزينة 

  شود. حاصل ميدوم  ةدرج ةمعادل ،سازي ساده

  )18تا  10هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 104

  كند، پس داريم: معادله در آن صدق مي ةريش

   A A A A      2 22 6 3 0 2 6 3  

  A(A )   2 3 3  

  )32تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم )،1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 105

  كنيم: ابتدا معادله را ساده مي

  x x  2 2 14 1 4   

 
1
xها ضرب ريشه حاصل4   

1
2

Joò حل به روش ريشة زوج  

  )32تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 106

xمعادله را با تغيير متغير t2 آوريم: مي دوم در ةدرج ةبه صورت معادل  

xجملة مشترك  ةحل به شيوة تجزي t t t     2 2 10 9 0  

t x
(t )(t )

t x

        
   

2

2
19 1 0
9

JH¼] k¤IÎ

JH¼] k¤IÎ
  

  )32تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1ضي و آمار ((ريا  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 107

xاگر     وx  هاي معادلة درجة دوم باشـند، در ايـن صـورت     ريشه
a(x تواند بـه فـرم   معادلة درجة دوم مي )(x )    باشـد كـه در    0

  است. x2، ضريب aآن

xهاي معادله حال اگر ريشه  
3
xو 2  aو  2    باشند، داريم:2

   (x ( ))(x ) (x )(x )       
3 32 2 0 2 2 02 2  

  (x ( )x ( )( ))     2 3 32 2 2 02 2
¥oTz¶  à¾±μ] jIdUH pH ½jIÿTwH IM  

  x(x ) x x       2 22 3 0 2 6 02  

axكه اگر آن را با فرم bx c  2   مقايسه كنيم، داريم:0

  
a
b a b c
c


          
  

2
1 2 1 6 5
6

  

  )22تا  19هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 108

  كنيم: تقسيم مي 4ابتدا معادله را به 

x (m n)x m n    24 2 3 0   

(m n)x m nx  
   4 2 2 3 04 4

oM ´Ãv£U   

  كنيم. مربع كامل را باز مي ةاز طرفي معادل

x x x x      2 26 9 1 6 8 0   

  از مقايسة اين معادله با معادله اصلي داريم:

m n
m n

m n m n


       



6 244
2 3 2 3 3284
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( ) m n
m n

    


  

3 3 3 72
2 3 32

   

m n m n m       3 3 2 3 40 40   
m n n n      24 40 24 16   
m n   40 16 56  

  )27تا  22هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 109

( ) ( )       22 4 1 48 196 

x

x

 
  

   

1

2

2 196 82
2 196 62

  

 بنابراين: ،است 6ريشة كوچكتر برابر     7 6 5   
  )32تا  27هاي   ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 اب آبي)(كت  »2«گزينة  - 110

مثبـت را   ةرا محاسـبه كـرده و سـپس ريش ـ    kبه كمك مجموع دو ريشـه، 
  كنيم: محاسبه مي

b (k ) k
a
  

     
1 1 26   مجموع دو ريشه 6

x x   26 2 0  

( ) ( ) ( )       21 4 6 2 49 

x

x


      



1

2

1 7 2
12 3

1 7 1
12 2

SLX¶ ¾à zÄn
  

  )32تا  27هاي   ، صفحهدلة درجة دوممعا)، 1(رياضي و آمار (  
----------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 111

بلكه با تبديل به عوامـل   ،مستقيماً در توليد نقش ندارد» مالي سرماية «الف) 
  كند. توليد ديگر به توليد كمك مي

رود؛ زيـرا وظيفـة تركيـب     شمار مـي  برترين عامل توليد به ب) عوامل انساني
  ساير عوامل توليد را نيز برعهده دارد.

ج) در هر كسب و كاري نوآوري ضرب در خطرپذيري، ميـزان كـارآفريني را   
  دهد. نشان مي

  )27و  26هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه   

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 112

ري از منـابع و امكانـات موجـود محـدوديت     بردا الف) كميابي: انسان در بهره

  دارد و منابع و امكانات موجود نيز محدود است.

را » هزينـة فرصـت  «ب) برخي در محاسبات هزينه ـ فايده، مفهوم اقتصادي  

  كنند. لحاظ نمي

اين است كـه بـا اسـتفاده از ايـن منـابع      » بهترين بودن«پ) به يقين ملاك 

دست آورد و سطح بالاتري از  توليد) را به بتوان بيشترين ميزان منافع (مانند

 رفاه را براي انسان فراهم كرد.

حكم فطرت و سرشت خـود   اي آفريده است كه به گونه ها را به ت) خداوند انسان

ترين هزينـه و ضـرر هسـتند؛ بـه      در هر انتخابي به دنبال بيشترين منافع و كم

دهـيم   ا مورد توجه قرار ميهاي آن ر عبارت ديگر در هر انتخابي منافع و هزينه

كنـيم و در غيـر ايـن     ها بيشتر باشد، انتخـاب مـي   و چنانچه منافع آن از هزينه

كنيم. البته چه بسا ممكن است در تشـخيص دقيـق    نظر مي صورت از آن صرف

ها اشتباه كرده، و انتخاب نادرستي داشـته باشـيم، امـا در مـورد      منافع و هزينه

  كنيم. گاه اشتباه نمي ده) هيچ(هزينه ـ فاي» روش انتخاب«

  )12تا  10هاي  (اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفحه   

---------------------------------------------- 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 113

صورت رابطة بـين منـابع و    هاي بشر را به علم اقتصاد علمي است كه انتخاب

ـ و نيازهـاي مـادي     عوامل توليد كمياب ـ كه موارد استفادة مختلـف دارنـد   

هـا، رفتارهـاي فـردي و     مطالعه كرده و با ارائة بهترين انتخـاب را نامحدود او 

  كند. جمعي انسان را مديريت مي

  )14(اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفحة    

---------------------------------------------- 

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 114

,تومان    , ,  200 20 000 4 000   »الف«كالاي حاصل از توليد  ةدرآمد سالان 000

ميليون تومان    4 

,تومان    , ,  120 25 000 3 000   »ب«كالاي حاصل از توليد  ةدرآمد سالان 000

ميليون تومان    3  

از  خواهـد پرداخـت و مقـدار درآمـد حاصـل     » الف«كالاي اين فرد به توليد 

ميليون تومان) كه شركت از آن صرف نظر كرده است،  3(» ب«كالاي توليد 

  خواهد بود.» الف«كالاي هزينة فرصت توليد 

  )12(اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفحة    

 اقتصاد
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 (نسرين جعفري)  »1«گزينة  - 115

  شخصي  ب دندانپزشكي دكتر كيانيمطالف) 
  مشاركتي  ران دشت مغانكشت و صنعت اتحادية دامدا

هـاي تعـاوني، خصوصـي، سـهامي      هاي توليدي به سـازمان  ب) انواع سازمان
  شود.  خاص و عام تقسيم مي

الحسـنه در   پ) در اقتصاد اسلامي صاحب سرماية مالي يا بـه صـورت قـرض   
كـار   ن صاحببرد يا به عنوا كند و اجر الهي و اجتماعي مي توليد مشاركت مي

  شود. در سود و زيان شريك مي
تواند صاحب توليـد شـود و هـم      ت) در اقتصاد اسلامي عوامل انساني هم مي

  تواند دستمزد بگيرد و در سود و زيان شريك نشود. مي
  )28و  27هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه   

---------------------------------------------- 

 ميان)(فاطمه فهي  »3« گزينة - 116

,ريال    , , ,  550 1 100 000 605 000   درآمد ساليانه 000
,ريال    , , ,  1 500 000 12 18 000   اجارة ساليانه 000

,ريال    , ,   950 000 15 12 171 000   حقوق ساليانة كارمندان 000

,ريال    , , ,  
15 171 000 000 25 650   هزينة استهلاك ساليانه 000100

  , , , , 18 000 000 171 000   اي ساليانهه مجموع هزينه 000
,ريال   , , , , ,  21 000 000 25 650 000 235 650 000   

  سود درآمد هزينه   
,ريال (سود)    , , , , , 605 000 000 235 650 000 369 350 000  

  )29و  28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه   
---------------------------------------------- 

 آبي)(كتاب   »4«گزينة  - 117
  تشريح عبارت نادرست:

در نوع اول توليد، انسان با در اختيار داشتن منـابع و محصـولات طبيعـي و    
رسـاند.   چنين با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مـي  هم

  گويند. مي» احيا«به اين نوع از توليد 
  )25تا  23هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه   

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 118

الف) به دولت كه براي ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكـرد اقتصـاد يـا    
بـازيگر  «كنـد،   تأمين برخي نيازهاي عمومي (مثل دفاع نظامي) فعاليت مـي 

  گويند. مي» كلان
رصـة خـارجي،   ب) براي اقتصاددانان مهم است چه در عرصة داخلي و چه در ع

هاي بازيگران به خوبي رشد كرده؛ تقسيم كار درست و تعامـل،   توانايي و قابليت
هاي يكـديگر   ها شكل گرفته باشد و فعاليت تر بين آن افزايي بيش همكاري و هم

  كنند. را خنثي نكنند؛ بدين ترتيب مثل يك گروه موفق عمل مي
  )22و  21هاي    (اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفحه   

 (سارا شريفي)  »4« زينةگ - 119

تـرين ورودي   آوردن بيشترين خروجي (توليد) با كم دست  وري= به الف) بهره

  ترين هزينه) (كم

كننده كه هر دو عوامل توليد يكسان دارند، آن كه محصـول  در بين دو توليد

  وري بيشتري دارد. بيشتري توليد كند، بهره

هـاي   ي خـويش بـه ورودي  هاي توليـد  ب) توليدكنندگان براي انجام فعاليت

مختلفي نظير نيروي كار، مواد اوليه، تجهيزات و ساير ملزومات نيازمندند كه 

گوينـد. بـديهي اسـت كـه      هـاي توليـد يـا عوامـل توليـد مـي       ها نهاده به آن

هاي متفاوتي نياز دارند، براي مثـال،   توليدكنندگان كالاهاي مختلف به نهاده

به زمين كشاورزي، نيروي كار، آب،  يك مؤسسة توليد محصولات كشاورزي،

كه يـك مؤسسـة توليـد محصـولات      خانه نياز دارد، در حالي كود، انبار و سرد

  آلات، مواد اوليه و نظاير آن نيازمند است. صنعتي به نيروي كار، ماشين

ج) كالا مفهومي اقتصادي است، بنابراين اشيايي كه در بازار خريد و فـروش  

  روند. ر نميشوند، كالا به شما نمي

  اي كالاي سرمايه ←ها  د) يخچال ويتريني فروشگاه

  كالاي بادوام ←خانه   يخچال

  خدمات ←حقوقي  ةمشاور

  خدمات ←رانندگان 

ترين تغيير در قيمت، مصرف كالايي را تغييـر دهـد،    هـ) اگر فردي با كوچك

  اصطلاحاً آن كالا، كالاي لوكس و تجملي نام دارد.

  )30و  25، 21تا  18هاي  صفحه(اقتصاد، تركيبي،    

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 120

  هاي مستقيم است. ميزان سود حسابداري برابر با تفاوت درآمد و هزينه

  درآمد = سود حسابداري - هاي مستقيم هزينه

 هاي مستقيم + سود حسابداري = درآمد  هزينه

  طبق فرض مسئله:

ميليون تومان    هاي مستقيم + سود حسابداري + درآمد هزينه 24

ميليون تومان  درآمد 12 24  (درآمد) 2   

  )29و  28 هاي ه(اقتصاد، توليد، صفح   
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 )رضا نوروزبيگي(  »1«گزينة  - 121

شاعران خراسـاني   سرايي به سبك گروهي از شاعران دورة بازگشت به قصيده
و عهد سلجوقي پرداختند؛ افرادي مانند صـباي كاشـاني، قـاآني شـيرازي و     

سـرايي بـه سـبك حـافظ،      اند. گروه ديگـر غـزل   سروش اصفهاني از اين گروه
عران سبك عراقي را پيش گرفتند. شـاعراني ماننـد نشـاط    سعدي و ديگر شا

  اند. اصفهاني، فروغي بسطامي و مجمر اصفهاني از اين گروه
  )13صفحة )، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 (رضا نوروزبيگي)  »2«گزينة  - 122

ترين شاعر اين  ازگشت ادبي و شاخصخان صباي كاشاني، پرچمدار ب فتحعلي
 دوره است.

اي مذهبي  آثار گلشن صبا (به تقليد از بوستان سعدي)، خداوندنامه (حماسه
هـاي حضـرت علـي     در بيان معجـزات پيـامبر (صـلوات االله عليـه) و دليـري     

 السلام) ) و... از اوست. (عليه

موعـة آثـار   اب نشاط در نظم و نثر فارسي مهـارت داشـت. مج  هميرزا عبدالو
  منظوم و منثور او با عنوان گنجينة نشاط باقي است.

  )14 و 13هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 123

  را بر عهده داشت.» مجلسروزنامة «ممالك فراهاني سردبيري ال اديب
  )17 و 16 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 3فنون ادبي ((علوم و   

----------------------------------------------  

 )مجتبي فرهادي(  »1«گزينة  - 124

 است.» خان بديع ميرزا حسن«اثر » الدين و قمر شمس«

  )20تا  16 هاي ، صفحهتاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 125

  ، ميرزادة عشقي است.»2«گزينة  شاعر بيت
  )18و  17، 14 هاي صفحه)، تاريخ ادبيات، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

 )رضا نوروزبيگي(  »3«گزينة  - 126

تياني و مجلـة نوبهـار و   خان اعتصامي آش ـ مجلة بهار به مديريت ميرزا يوسف
  بهار بوده است. يالشعرا دانشكده با مديريت ملك
  )19 و 18 هاي )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

 )آبي  كتاب(  »2«گزينة  - 127

در شعر عصر بازگشت، گرايش بـه تقليـد از زبـان و بيـان، تخيـل و ديگـر        -
ن ابيات ارائـه شـده،   هاي سبك خراساني و عراقي وجود داشت. از ميا ويژگي
به خـاطر تشـبيه حسـي و بيـان عشـق زمينـي، مشـابه سـبك         » الف«بيت 

» يكـي («با بيان مفهوم عرفـاني وحـدت وجـود    » هـ«خراساني است و بيت 
 بودن مطلوب) به سبك عراقي شباهت دارد.

تـوان بـه انعكـاس اوضـاع سياسـي،       هاي شعر عصر بيداري مي مايه از درون -
، »د«شاره كرد كه خطاب شـاعر بـه خـودش در بيـت     اجتماعي و فرهنگي ا

كند  پرستي را بيان مي نيز مفهوم ميهن» ب«نمونة انتقاد فرهنگي است. بيت 
  كه در اين دوره رواج يافت.

  نشان از سبك هندي دارد.» ج«تصاوير خيالي بديع در بيت  -
  )15 تا 12هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 128

هـاي اصـلي سـبك     استفاده از اصطلاحات عاميانه و زبان طنزآميز از ويژگـي 
ــي  ــد م ــد و پرن ــدا در چرن ــة   دهخ ــارت گزين ــند. در عب ــطلاح »3«باش ، اص

ي مربوط به زبان محاوره است و كل عبـارت بـه   ، اصطلاح»خراب شده خانه«
 هاي شخصيت مورد نظر است. اساس بودن حرف في بيپي معرزبان طنز در 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مقام دارد. بودن عبارت در بعضي موارد، نشان از سبك قائم موزون»: 1«گزينة 

مسـتهلك و  «، »نوكر، چـاكر و عاطـل  «هاي  وجود سجع در واژه»: 2«گزينة 
اسـت كـه در    مقـام  هاي سبك قـائم  از ويژگي» سازي و باشي«و » مستدرك

  خورد. هاي دهخدا كمتر به چشم مي نوشته

عبارت اين گزينه از لحاظ زباني و ادبي مربوط بـه دورة بيـداري   »: 4«گزينة 
ريختگـي   هـم  هاي اين عبارت بـه  رود. از جمله ويژگي نيست و از آن فراتر مي

  ساختار نحوي جملات است.
  )21 و 20 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 129

طور مشترك در ابيات صـورت سـؤال و    به» فشاني در راه آزادي جان«مفهوم 
  . مطرح شده است» 4«گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  دست آوردن آزادي با اشتياق در حركت هستم. براي به»: 1«گزينة 

  براي رها شدن از قيد بندگي بايد آزاده بود. »:2«گزينة 

  هر كس براي آزادي ارزش قائل شود، قابل احترام جهانيان است.»: 3«گزينة 
  )17ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 130

مفهوم مشترك ابيات مرتبط: بيان لطف و رحمت خداوند و كوتاهي و تقصير 

  بندگان در عبادت

بدون اظهار بندگي، از مخاطب طلب خلـق و خـوي   »: 2«فهوم بيت گزينة م

   نيكو داشتن

  )10، صفحة مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------- 

  
  

 )پور عزيز الياسي(  »2«گزينة  - 131

آيـين و  «رد و بيشتر به معنـي  در بيت اول ربطي به مذهب ندا» دين« ةكلم

تـوان محتـواي ايـن دو بيـت را      است؛ بنابراين نمي» كردن روش كلي زندگي

  مذهبي قلمداد كرد.

  )19 صفحة، شناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  پور) (عزيز الياسي    »1«گزينة  - 132
: حكيم، سـخاوت، شـجاعت و حاجـت و تكـرار     كلمات عربي در متن بسيار است

  .ها آن

 ءجـز  »شـجاعت و سـخاوت  «تضاد وجـود دارد و   »نيست«و  »است«بين  ما

  معنايي تناسب هستند. ةشبك

  دهد. متن از لحاظ فكري، سخاوت را بر شجاعت برتري مي

  اند. سخاوت و شجاعت به جهت تأكيد مطلب و آهنگين بودن، تكرار شده

  )20تا  16 هاي ه، صفحشناسي سبك)، 1ي ((علوم و فنون ادب  

----------------------------------------------  

  پور) (پوريا حسين    »3«گزينة  - 133

لحـن   ،، شاعر در حال ستايش ممدوح خود است و شـعر »3«گزينة در بيت 

 هـا  آنبيان شدت جنگ است و لحـن   ساير ابيات درمدحي (ستايشي) دارد. 

  نيز لحني حماسي است.

  )23تا  21 هاي ، صفحه)، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)    »4«گزينة  - 134

  شود. مي» لحن«ه به فضاي عاطفي و آهنگ متن، سبب كشف توج

  )23تا  21هاي  ، صفحه)، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  

  )احمدي سيدعليرضا(  »1«گزينة  - 135
سـويي آهنـگ و محتـواي     هـا بنـابر هـم    بيت فاقد تكرار است و ساير گزينـه 

) 4و  3هـاي   هـاي لفظـي (رد گزينـه    نبود آرايه و )2انگيز بيت (رد گزينة  غم
  رسند. نادرست به نظر مي
  :توضيح نكات درسي

» آوا نـام «انـد،   به كلمـاتي كـه از صـداهاي موجـود در طبيعـت تقليـد شـده       
فاقد آراية تكرارند؛  )…قاه، عوعو و  هق، قاه كلمات، (مانند هق گوييم. اين مي

 شوند. چرا كه يك واژه محسوب مي

  )تركيبي، بديع لفظيموسيقي شعر و )، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )زاده مقدم طاهره موسي(    »3«گزينة  - 136

ول به معني فردوس و در مصـراع دوم بـه   مصراع ا» بهشت« ،»الف«در بيت 
  .معني رها كردن است

  پايان است.ربه معني چا »عامانَ«به معني بخشش و » نعاما«» ج«در بيت 
  توضيح نكات درسي:

در و ها بايد از نظر لفظ و معني يكسان باشند  واژه ،آرايي يا تكرار واژه  ةدر آراي
ايجـاد  تـام  جنـاس   ةآراي ـ ،ديكسان، متفاوت باش ـ صورتي كه معناي دو لفظ

  آرايي. شود نه واژه مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در معـاني   »بهشـت «و  »شـد « هـاي  هبا اينكـه واژ » ب«بيت  در»: 1«گزينة 
  تكرار شده است.» شداد«ولي واژة  ،اند كار رفته متفاوت به

كار  هر دو بار به معني عشق و محبت به »مهر«واژة » د«در بيت »: 2«گزينة 
  رفته است.

كـار   در هر دو مصراع به يك معنـي بـه  » دام« ةواژ» هـ«در بيت »: 4«گزينة 
  رفته است.

  )28تا  26 هاي هصفح، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------- 

  )پور پوريا حسين(    » 2«گزينة  - 137
باعث شده » ر«و » ب«، »ش« هاي و صامت» شب« ةتكرار واژ» 2« ةدر گزين

 كه موسيقي بيت نسبت به ساير ابيات، زيبايي بيشتري داشته باشد.

  )28تا  26هاي  ه، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(    »3«گزينة  - 138
  مشهود است.» ا« تكرار مصوت بلند » 3«در گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  »ر«و » د«صامت  تكرار»: 1«گزينة 
  » ش«تكرار صامت »: 2«گزينة 
  »ش«تكرار صامت »: 4«گزينة 

  )28 تا 26هاي  ه، صفحبديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1ي (علوم و فنون ادب
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  )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 139
  ترك ابيات: تواضع و فروتني موجب كمال است.شمفهوم م

  .رفتي، تنزّل و سقوط را در پي داردترقيّ و پيش ره»: 4«مفهوم بيت گزينة 
  )19ة ، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پور عزيز الياسي(    »4«گزينة  - 140
مهري معشـوق، تـرك عشـق و     ، عاشق با ديدن بي»3و 2 ،1«هاي  در گزينه

   حق ناليدن از معشوق را هم ندارد.، »4«كند اما در گزينة  عاشقي مي

هاي مختلفي بيـان   هاي مرتبط با هم به شيوه ترك عشق و عاشقي در گزينه
شده (عاشق معشوقي ديگر شدن، قيـد معشـوق را زدن و يـا پنهـان كـردن      
عشق خود)، ولي بالاخره اين سه گزينه ارتباط بيشتري با هم دارنـد و بيـت   

  كند. مي مفهومي متفاوت را بيان »4«گزينة 
  )35و  34 هاي ه، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  
  

 (درويشعلي ابراهيمي)  »2«گزينة  - 141

 )/4و  3هـاي   كنـد (رد گزينـه   گمـان مـي  »: ظنُّي« )/3آيا (رد گزينة »: هل«
(فعـل ماضـي   »: قـد خُلقـوا  « / )1(رد گزينـة  برخـي مـردم   »: بعض النـّاس «

قطعـاً،  »: إنّ« از طـلا/ »: من الذّهب« / )4اند (رد گزينة  مجهول) آفريده شده
 ؛ همگـي و همـه اضـافي اسـت.)/    3و  1هاي  مردم (رد گزينه»: النّاس« همانا/

  )4از يك مادر و پدر هستند (رد گزينة »: لاُم و لأبٍ«
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »2«گزينة  - 142

هـايي /   نعمـت »: أنعـم ) / «3و  1هاي  وجود دارد، هست (رد گزينه»: هناك«
خدا را »: نعرف بها االله) / «1كنيم (رد گزينة  ها تأمل مي در آن»: نتأمل فيها«

) / 1ه (رد گزينـة  از آن جمل ـ»: منهـا ) / «1شناسـيم (رد گزينـة    ها مـي  با آن
پـارة آتشـش فـروزان    »: ةٌجـذوتُها مسـتعر  «خورشيدي كه / »: الشّمس التّي«

  )4است (رد گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

  (سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة   - 143

دهـد؛ ترجمـة    در ابتداي عبارت، معنـاي مالكيـت (داشـتن) مـي    » لـِ + اسم«
  !دارد ياريبس يگوناگون كاربردها عيآهن در صناح عبارت: صحي

  (ترجمه)  

 )حسين رضايي(  »3«گزينة  - 144

چيزي «تقدر / »: تواند مي/ « النمّلة»: مورچه«هل تعَلم، هل تعَلمينَ / »: داني آيا مي«
خمسـين مـرَّةً   »: پنجاه بار) / «2و  1هاي  علي حمل شيء (رد گزينه»: را حمل كند
  )2يفوقُ وزنهَا (رد گزينة »: زيادتر از وزنش است«ها) /  ه(رد ساير گزين

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 145

سه حـرف   نادرست است. »ةيالأصلمن حروفه  سيحرف الواو ل« ،»3« نةيگز در
  روف اصلي آن است.  از ح» واو«است. پس حرف » ع و ن«اصلي (ريشه) آن 

  و اعراب) يصرف لي(تحل  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 146

آينـد،   مـي » الفاعلـة «عدد ترتيبي هسـتند و بـر وزن   » التاّسعة«و » السابعة«
  صحيح است.» التاّسعة«و » السابِعة«صورت  گذاري به بنابراين حركت

  ط حركات)(ضب  
----------------------------------------------  

  )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  - 147

داراي آن هميشه مكسور (» ن«خواهد كه حرف اي را ميكلمه ،سؤالصورت 
هميشـه مكسـور اسـت    » ن«حـرف   ،هاي مثنيّاسمدر كسره) باشد. علامت 

  .( آن » ن«سـم مثنـّي اسـت و حـرف     ا، »4« ةدر گزين» نصفين«(ـانِ / ـينِ
 هميشه مكسور است.

   هاي ديگر: تشريح گزينه
  مفرد است. » بستان (باغ)«و  »الأخ« جمع مكسر» الإخوان (برادران)« »:1«گزينة 

ــران (همســايگان)« »:2«گزينــة  ــر » الجي ــدوان «و » الجــار«جمــع مكس الع
  . استمفرد » (دشمني)

    ت.اس» غُصن«مكسر  جمع» ها)أغصان (شاخه«»: 3«گزينة 
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 148

: زينب و يكي از دختـرانش) دلالـت بـر    بناتها يو إحد نبيز، (»2«در گزينة 
  مثنيّ دارد، پس اسم اشارة مناسبي برايش آمده است.

   هاي ديگر: تشريح گزينه
، پـس اسـم اشـارة مثنـّي بـراي آن      مفرد اسـت  (دود) »الدخان« »:1«گزينة 

   مناسب نيست.
، پس اسم اشـارة جمـع بـراي آن    است مثنيّ (دو مرد) »رجلان« »:3«گزينة 

   مناسب نيست.
، پس اسم اشارة مفرد براي است مثنيّ (دو شيشه) »الزّجاجتان«»: 4«گزينة 

  آن مناسب نيست.
  (قواعد اسم)  

)1) و (3عربي زبان قرآن (
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  )سين رضاييح(  »3«گزينة  - 149

  ها: ترجمة گزينه

  )6:45شش و چهل و پنج دقيقه (»: 1«گزينة 
  ! 6:45»: 2«گزينة 
  )6:35( 7دقيقه به  25» 3«گزينة 
  )6:45( 7يك ربع به »: 4«گزينة 

  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي   »4«گزينة  - 150

پاسخ مناسبي براي تمـام عمليـات حسـابي زيـر      »56«ترجمة صورت سؤال: 
  است، به جز:
  ها: ترجمة گزينه

  جواب مناسبي است. 56كه ...» هفت ضرب در هشت برابر است با »: «1«گزينة 
  جواب مناسبي است. 56كه ...» برابر است با  32به اضافة  24»: «2«گزينة 
  مناسبي است. جواب 56كه ...» برابر است با  37منهاي  93»: «3«گزينة 
اسـت و   55كـه جـواب آن   ...» برابر است بـا   4تقسيم بر  220»: «4«گزينة 

  باشد. مي نادرست
  (قواعد اسم)  

----------------------------------------------  

  
  

 )محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 151

شـاه قاجـار، توجـه     هاي ايران و روسـيه در دوران پادشـاهي فتحعلـي    جنگ
  زمامداران و نخبگان ايران را به دنياي غرب جلب كرد.

  )3، صفحة و منابع دورة معاصر نگاري )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )محمد كريمي علي(  »2«گزينة  - 152

 خـان شناسي در ايران، منابع نويني را پـيش روي مور  گسترش كشفيات باستان
  نگاري فراهم آورد. قرار داد و زمينة تحولي عميق و اساسي را در تاريخ

  )4نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 153

جعفــر خورمــوجي، از مورخــان عصــر ناصــري و مؤلــف كتــاب  ميــرزا محمــد
گويي بوده، نخستين كسـي اسـت    الاخبار ناصري كه از منتقدان تملق قحقاي

  كه واقعيت قتل اميركبير را بازتاب داده است.
  )5نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 154

خان آخوندزاده، يكي از متفكران دورة قاجـار، بـا اينكـه مـورخ      ميرزا فتحعلي
  را به شيوة علمي نقد كرد.سنتي نويسي  تاريخ نبود،

  )5نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )جواد ميربلوكي(  »2«گزينة  - 155

تـدريج آغـاز    شاه) ترجمة آثار اروپايي به ميرزا (وليعهد فتحعلي از زمان عباس
يس مدرسـة دارالفنـون و ايجـاد دارالطباعـة دولتـي و      شد و سـپس بـا تأس ـ  

  شاه گسترش يافت. دارالترجمة همايوني در زمان ناصرالدين
  )3نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 156

عنوان يـك   و رواج آموزش تاريخ بهگسترش مدارس جديد، تأسيس دانشگاه 
رشتة علمي در دورة معاصر، به ترويج و توسعة روش پژوهش علمي تاريخ در 

بـر ايـن، ايجـاد مراكـز تحقيقـاتي و نشـريات        ايران كمك شاياني كرد. علاوه
هـا و   تخصصي در حوزة مطالعات تاريخي و نيز تأليف، ترجمـه و نشـر كتـاب   

نگاري  ايي در گسترش و ارتقاي روش تاريخبسزهاي علمي فراوان، تأثير  مقاله
  معاصر در ايران داشته است.

  )6نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 157

ن توجه بـه  الاسلام كرماني در كتاب تاريخ بيداري ايرانيان، ضم ميرزا محمد ناظم
  مردم، نقش طبقات اجتماعي مختلف را در انقلاب مشروطيت نشان داده است.

  )6نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 158

ي، خــاطرات حــاوي اطلاعــات ارزشــمندي دربــارة اوضــاع سياســي، اجتمــاع
باشند كه به ندرت در  اقتصادي و فرهنگي و شرح حال رجال دورة معاصر مي

  شود. ساير منابع يافت مي
  )9نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )جواد ميربلوكي(  »3«گزينة  - 159

ازي، يكـي از دانشـجويان اعزامـي بـه     اولين روزنامة ايران را ميرزا صالح شير
  انگلستان با عنوان كاغذ اخبار در تهران منتشر كرد.

 )12نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 160

در دوران پهلوي اگرچه شاهد وجود برخي مجلات تخصصي هستيم، امـا در  
، نسبت به عصـر احمدشـاه قاجـار،    مجموع، تعداد مطبوعات و شمار نشريات

  كاهش قابل توجهي پيدا كرد.
  )12نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  
  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 161

ماننـد آب و هـوا،   بيعـي  ها عوامل ط گيري، توسعه يا زوال سكونتگاه در شكل
  .تأثيرگذارندمانند جمعيت انساني  عوامل وها و ...  شكل ناهمواري

  )7تا  3 هاي هحها، صف سكونتگاهجغرافياي  ،)3((جغرافياي   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 162

سـكونتگاه نسـبت بـه     وضـعيت آن  ،منظور از موقعيت يـك شـهر يـا روسـتا    
  و جايگاه آن در سطح ناحيه است. انساني پيرامون خود هاي طبيعي و پديده

  )3ة حها، صف سكونتگاهجغرافياي  )،3( (جغرافياي  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »1«گزينة  - 163

  .استرشت  اوليه شهر ةهست ةدهند نشان »الف«تصوير 
  .استاهواز  شهر ةموقعيت ويژ ةدهند نشان »ب«صوير ت

  )4تا  2هاي  هحها، صف سكونتگاهجغرافياي  )،3(جغرافياي (  

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 164

حتـي   يا موقعيت يك شهر يا روستا در ادامة حيات يا گسترش آن سكونتگاه و
موقعيت شهر تهـران   »2«ة در گزين .كند نقش مهمي ايفا مي نابودي و زوال آن

  شود. هتواند موجب زوال شهر تهران در آيند است كه مي اي هبه گون
  )4 و 3هاي  هحها، صف سكونتگاهجغرافياي  )،3(جغرافياي (  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 165

هاسـت. در   هـاي اقتصـادي آن   فعاليـت  ،ك تفاوت شهر و روستاترين ملا مهم
هاي روستايي، درصـد بيشـتري از جمعيـت فعـال در زمينـة       اغلب سكونتگاه

اما در شهرها اغلب جمعيت در بخـش صـنعت و    ،كنند كشاورزي فعاليت مي
  كارند. خدمات مشغول به

مـا ايـن   هاسـت، ا  ترين ملاك تفاوت شهر و روستا ميزان جمعيـت آن  متداول
  ملاك در نواحي مختلف دنيا متفاوت است.

  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافياي (  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 166

منظور از حوزة نفوذ، محدودة جغرافيايي است كه از يـك سـكونتگاه كـالا و    
كند و بين آن محـدوده و سـكونتگاه جريـان كـالا،      انواع خدمات دريافت مي

  و رفت و آمد افراد وجود دارد. خدمات
  )9ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافياي (  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 167

بنـدي   ها را براساس ميزان جمعيت و عملكرد (ارائة خدمات) طبقه سكونتگاه
  كنند. مي

  )7ها، صفحة  ونتگاه)، جغرافياي سك3(جغرافياي (  

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 168

  شود: نفوذ يك سكونتگاه به دو جنبه توجه مي ةزمورد حو در

  جمعيتي نفوذ ةآستانـ 

  نفوذ ةدامنـ 

  )9صفحة ها،  سكونتگاهجغرافياي )، 3( (جغرافياي  

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 169

منظور از اصطلاح شهرنشيني افزايش نسبت جمعيت شهرهاي يك كشور يـا  
  ناحيه به روستاهاي آن است.

  )10ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3( (جغرافياي  

----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 170

يافتة صنعتي آمريكـاي   سطح شهرنشيني در آسيا و آفريقا با نواحي توسعه ميان
سطح شهرنشـيني در   .شمالي و اروپا و استراليا اختلاف قابل توجهي وجود دارد

سـرعت گسـترش    ريقا اسـت، امـا  يافتة صنعتي بيشتر از آسيا و آف نواحي توسعه
  .  شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشتر از ساير نواحي جهان است

  )11ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافياي (   

----------------------------------------------  

  
  

 )محمد كريمي علي(  »1«گزينة  - 171

حوادث و رويدادهايي است كه بشـريت   ةمنظور از عبارت تاريخ بشر، مجموع
 .(فرد يا  جامعه) از سر گذرانده است

  )2صفحة ، شناسي ريختا، )1((تاريخ   

 )3جغرافيا (

 )1تاريخ (
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 )محمد كريمي علي(  »4«گزينة  - 172

اي بـه خـط    نوشـته  ترين متن تاريخي كه تاكنون كشف شـده، سـنگ   قديمي

نوشـته   هزار سال قدمت دارد. در اين سـنگ  4كهن مصري است كه بيش از 

 نام تعدادي از فراعنه و برخي حوادث دوران آنان ذكر شده است

  )3شناسي، صفحة  يخ)، تار1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 173

روزه  29يـا   30مـاه قمـري    12قمري، سال بـه  ـ   شماري خورشيدي در گاه

 365روز و سال خورشيدي  شبانه 354شد. از آنجا كه سال قمري  تقسيم مي

سه سال، يك ماه به  اختلاف، هرو يك چهارم شبانه روز است، براي رفع اين 

 .افزودند سال مي

 )13شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 174

هـاي مختلـف در گذشـته     جغرافياي تاريخي به مطالعـة منـاطق و سـرزمين   

يي را بر رويدادهاي تاريخي پردازد و تأثير محيط طبيعي و عوامل جغرافيا مي

 .كند مطالعه مي

  )17شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )جواد ميربلوكي(  »2«گزينة  - 175

شناسان و نيازمند دانش، تجربه و  حفاري، يكي از مراحل حساس كار باستان

ترين اشتباه، آسيب بزرگـي   دقت فراوان است؛ چرا كه ممكن است با كوچك

 .به آثار و بناهاي تاريخي در حال كاوش وارد شود

  )25 ةصفح، شناسي تاريخ)، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 176

يكي از اتفاقات مهم دوران پيش از تاريخ، به كار گرفتن آتش بود. اين اتفاق، 

 .سزايي بر زندگي انسان و ارتباط او با محيط گذاشتتأثير ب

  )31، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »1«گزينة  - 177

چيز به خاطر بناهـاي باسـتاني ماننـد اهـرام، معابـد،       تمدن مصر بيش از هر

 .ها شهرت دارد ژه مجسمهها و نيز آثار هنري به وي كاخ

  )41، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

 )عليرضا رضايي(  »3«گزينة  - 178

» چندرا گوپتـا «با انتشار خبر مرگ اسكندر، يكي از فرماندهان هندي به نام 
بر ضد يونانيان سر به شورش برداشت. او با بـه اطاعـت درآوردن شـماري از    

 .يا را بنيان گذاشتمور ةحاكمان محلي شمال هند، سلسل

  )45، صفحة جهان در عصر باستان)، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )جواد ميربلوكي(  »4«گزينة  - 179

تي به منظـور تسـلط بيشـتر حكومـت مركـزي بـر سـرزمين چـين،          هوانگ شي
ها سـاخت.   اي از جاده تشكيلات اداري و مالياتي را نوسازي كرد و شبكة گسترده

هـا را   ها و عيـار سـكه   ها و اندازه وي همچنين به قصد رونق تجارت، مقياس وزن
 .هاي مهم وي، تكميل ديوار بزرگ چين بود يكسان نمود. يكي ديگر از اقدام

  )47)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )شيارميلاد هو(  »2«گزينة  - 180

اي يافت؛ زيرا ايـن   سابقه دين مسيحيت در زمان امپراتور كنستانتين رونق بي
امپراتور خود به مسيحيت گرويد و فرماني صادر كرد كه آزادي ايـن ديـن را   

 .كرد روم تضمين مي يدر محدودة امپراتور

  )60 جهان در عصر باستان، صفحة، )1((تاريخ   

----------------------------------------------  

  
  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 181

هاي جغرافيايي كه حاصل روابط متقابل انسان و  گيري محيط چگونگي شكل
دان بـا ديـد تركيبـي يـا كـل نگـري،        شـود جغرافـي   محيط است، سبب مـي 

ايي در موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محـيط جغرافي ـ 
  كند. ارتباط با يكديگر عمل مي

  )7(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 182

چيـزي؟، چـرا؟، چـه موقـع؟،      : كجا؟، چهاند از عبارت سؤالات اساسي جغرافيا
  ؟، چطور؟يا كساني كسي چه

  يت پديده دلالت دارد.چيزي: به ماه ـ چه

  ـ چطور: به سير تحول پديده اشاره دارد.

  هاي انساني مؤثر بر پديده اشاره دارد. ـ چه كسي: به فعاليت
  )9و  8هاي  (جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحه  

 ي ايرانغرافياج
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 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 183

  رار دارد.قايران شرقي  هاي بشاگرد در منطقة كوهستاني شرق و جنوب كوه رشته

  ) 29ة ح(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صف  

----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »3«گزينة  - 184

هـا بـه    دشت ارژن در فارس در اثر انحلال مواد آهكي و هموار شـدن زمـين  

  وجود آمده است.

  )30(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 185

دليـل سـنگيني و فرونشـيني     به ،الجدي السرطان و رأس در اطراف مدار رأس

  گيرد. اي شكل مي هوا، كمربند پرفشار جنب حاره

  )37(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة    

----------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »2«گزينة  - 186

توده هواي سوداني گاهي در دورة سرد سـال رطوبـت دريـاي سـرخ را وارد     

  شود. كند و باعث بارندگي مي ايران مي

  )39(جغرافيا ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 187

ــارش و فشــار از مهــم  ــا، ب ــرين داده دم هــاي هواشناســي هســتند كــه در   ت

  شوند. گيري مي هاي هواشناسي اندازه ايستگاه

  )40(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »1«گزينة  - 188

يرجند در منطقة آب و هوايي گرم و خشك و شـهر شـيراز در منطقـة    شهر ب

  آب و هوايي كوهستاني قرار دارند.

  )41(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة    

----------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »1«گزينة  - 189

دما است كه در اين شرايط هواي  دهندة وضعيت وارونگي رت سؤال نشانصوتصوير 

  گيرد. سرد در مجاورت زمين قرار دارد و يك لايه هواي گرم بالاي آن قرار مي

  )45و  44هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 190

هـاي آبريـز داخلـي     حوضـه  ءحوضة آبريز فلات مركزي و درياچة اروميه جـز 

  ريزد. هاي داخلي مي ها به درياچه د كه آب آنهستن

  شوند. هاي آبريز خارجي محسوب مي ها حوضه اما ساير گزينه

  )50(جغرافياي ايران، منابع آبي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 191

  دانش علمي يامد حل مسائل استپيشرفت آن، پ

  دانش عمومي يادگيري آن از آغاز تولد انسان تا پايان عمر است

 هاي متعددي مواجه شـد  رويكردي كه از نيمة دوم قرن بيستم با چالش

  وع علومجاي موض تأكيد بر روش علوم به

 علوم انساني و علوم اجتماعي بومي شمول سخن بگويد جهان و منطقبه زبان 

  )7و  5، 4هاي   )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 192

اقعيت نيسـتند، بلكـه خلـق و بازسـازي آن     ها كشف و بازخواني و الف) دانش

  كنند. ها براي سامان دادن به زندگي خود توليد مي هستند كه انسان

هاي عقلانـي و وحيـاني را    هاي فراتجربي مانند دانش ب) دانش علمي، دانش

شود كه هر كدام ملاك سـنجش و اعتباريـابي خـاص خـود را      نيز شامل مي

  بر نيست.دارد، دانش عمومي نيز دانش نامعت

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 193

  تعاريف متفاوت از دانش علمي هاي اجتماعي مختلف  هويت فرهنگي جهان

 شـود  ما مختـل مـي   هايي كه اگر نباشد زندگي اجتماعي آگاهي و دانش

  دانش عمومي

دغدغه و توان لازم براي حـل مسـائل و مشـكلات دانـش عمـومي از دسـت       

  تعارض در ذخيرة دانشي جوامع رود مي

  )7و  6، 3هاي   )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي ( جامعه
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 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 194

توانند  از شناختي دقيق برخوردارند و مي دي كه شناخت علمي دارندافرا

  هاي صحيح پيدا كنند. حل ها راه براي آن

همة كساني كه از دانش عمـومي   كه از دانش عمومي برخوردارند كساني

ــراي  برخوردارنــد ايــن مشــكلات را مــي هــا  حــل برخــي از آنشناســند و ب

 دهند. راهكارهايي پيشنهاد مي

 )8و  5هاي   )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 195

  تشريح موارد نادرست:

جهان متجدد براساس هويت دنيوي خود فقـط علـم تجربـي را    »: 2«گزينة 

  ناسد.ش علم مي

كنـيم، مجبـور نيسـتيم     ها با هم زندگي مي جا كه ما انساناز آن»: 3«گزينة 

هايمان را توليد  تك كنش دانش لازم براي تك  خودمان به تنهايي و جداگانه،

كنـيم،   كنيم. جهان اجتماعي، يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مـي 

  دهد. ختيار ما قرار ميدانش لازم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در ا

هاي روزمرة خـود دقـت كنـيم، شـايد در نگـاه اول       اگر به كنش»: 4«گزينة 

  شود. كنيم كه اين كارها بدون آگاهي و دانشي خاص انجام مي گمان مي

  )7و  6، 4، 3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------- 

 (آزيتا بيدقي)     »4« گزينة - 196

  دانش عمومي (دانش حاصل از زندگي) مانند هوا براي انسان است.

  هر امتي ذخيرة آگاهي يا ذخيرة دانشي دارد.

تواند با رهـا   تعارض دانش عمومي و دانش علمي در يك جهان اجتماعي، مي

  به نفع بخشي ديگر، حل شود. يكردن بخشي از ذخيرة دانش

  زندگي خود غافليم. ما از اهميت آگاهي در

 )6و  4، 3هاي  ذخيرة دانشي، صفحه)، 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 197

  تشريح گزارة نادرست:

  برخي علوم انساني در زمرة علوم اجتماعي است.

  )16و  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (مبيناسادات تاجيك)     »2«گزينة  - 198

  كند. شناسي كلان: ساختار اجتماعي را بررسي مي جامعه

  بيني در علوم اجتماعي بسيار پيچيده است.   دليل آگاهانه و ارادي بودن، پيش به

 كند، زيرا كنش انساني نيست. هاي غيرارادي بحث نمي علوم انساني از فعاليت

  )16و  13، 11هاي   جتماعي، صفحه)، علوم ا3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »4«گزينة  - 199

هـا؛  آن يري ـگ شـكل زمـان   بي ـبـه ترت شناسـي   جامعـه مختلف  يها كرديرو

  ي است.انتقاد يشناس و جامعه يريتفس يشناس جامعه ؛ينييتب يشناس جامعه

  )16م اجتماعي، صفحة )، علو3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 200

هـا فرصـت    هاي اجتماعي و انتقاد از آن علوم اجتماعي با داوري دربارة پديده

  آورد. گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي موضع

  قانون عليت دهد اقي رخ نمياي در جهان اتف هيچ پديده

تر از  بيني در علوم اجتماعي پيچيده پيش ها آگاهانه و ارادي بودن كنش

 علوم طبيعي است.

  )13و  12هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
 

 (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 201

پيامــد طبيعــي  پــاكيزه شــدن دســت و صــورت پــس از گــرفتن وضــو 

  (غيرارادي) وضو گرفتن

  پيامد ارادي ورزش كردن وابسته به ارادة كنشگر اي شدن ورزشكار حرفه

  كنش اجتماعي تقدم رعايت حق

 )8و  7هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 202

معتاد شدن به قليان و سيگار از پيامـدهاي ارادي قليـان و سـيگار كشـيدن     

  نشگر است.است كه وابسته به ارادة ك

 )8و  7هاي صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي ( جامعه
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 (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 203

كنش وابسـته بـه آگـاهي     تواند به زبان جديد صحبت كند ـ فردي نمي

  آدمي است.

 آورد آموزي براي اجازه خواستن از معلم دست خـود را بـالا مـي    ـ دانش

  ها در انجام كنش به معناي آن توجه دارند. انسان

قرار گرفتن بـر   گيرد ـ تا اراده و خواست انسان نباشد كنش صورت نمي

  سر دوراهي تفريح با دوستان يا مطالعه براي امتحان

چـرا  «پرسـش   شـود  ـ فعاليت انسان با قصد و هدف خاصـي انجـام مـي   

  توان از هر كنشگري پرسيد. را مي» ؟چنين كاري را كردي

 )5و  4هاي  صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)     »2«گزينة  - 204

كنشـي كـه بـا     »:به ديگران بفهمانم كه قرار نيست حالا حالاها پياده شـوم «

شود، يـك كـنش    توجه به ديگران و با در نظر گرفتن افراد ديگري انجام مي

اجتماعي است. همچنين هر كنش اجتماعي، خود يك پديدة اجتماعي است. 

(خردترين پديدة اجتماعي) در اينجا هم فرد نويسنده، نشستن خود را بـا در  

ا محكم نشسـتن خـود،   خواهد ب نظر گرفتن ديگران انجام داده است، زيرا مي

  به ديگران يك مفهومي را بفهماند.

هايي كـه انسـان در ذهـن     به فعاليت»: كردم ام را مرور مي خاطرات كودكي«

بيننـد)   دهد و بروز خارجي ندارد (يعني ديگران آن را نمـي  خودش انجام مي

هايي كه بدون توجه به ديگران است،  گويند. همچنين كنش كنش دروني مي

نام دارد. در اينجا نيز مرور خاطرات، يك كنش دروني و فـردي  كنش فردي 

  است.

به ياد كسي افتادن، كنشي است كه در ذهن »: مرا به ياد پدربزرگم انداخت«

  دهد، بنابراين يك كنش دروني است و بروز خارجي ندارد. افراد رخ مي

يك  احترام به سالمندان،»: براي احترام به سالمندان از جاي خود برخاست«

هاي مطلوب و  هاي اجتماعي، آن دسته از پديده ارزشارزش اجتماعي است. 

هستند و افراد يك جامعـه نسـبت بـه     اند كه مورد توجه و پذيرش خواستني

  .ها گرايش و تمايل دارند آن

 )14تا  10هاي   )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

  (عليرضا حيدري)     »1«گزينة  - 205

انـد،   وجـود آورده  هـا را بـه   هايي كه آن عي به مرور، از انسانهاي اجتما پديده
هـا و زنـدگي    هـايي را بـراي كـنش    ها و محدوديت فرصت شوند و مستقل مي

يابـد كـه افـراد احسـاس      ادامه مي كنند. اين روند تا جايي ها ايجاد مي انسان
 .هسـتند » يهـاي طبيع ـ  پديـده «هماننـد  » هـاي اجتمـاعي   پديده«كنند  مي

هاي طبيعي و اجتماعي، مستقل شـدن   ن علت همانند پنداشتن پديدهبنابراي
  آورند. وجود مي ها را به هايي است كه آن هاي اجتماعي از انسان پديده

آورنـد و از   وجـود مـي   ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان پديده
جتمـاعي  هـاي ا  كننـد، پديـده   آگاهي، اراده و هدف عمل مي آنجا كه افراد با
هاي اجتماعي ايـن اسـت كـه     . بنابراين علت معناداري پديدهمعنادار هستند

  كنند. افراد با آگاهي، اراده و هدف عمل مي

هنجارهـا، موجـب تـداوم و اسـتمرار      هـا و  افراد با عمل كردن براساس ارزش
ها و هنجارها تا جايي تـداوم دارنـد كـه افـراد      . بنابراين ارزششوند ها مي آن

  روند. ها عمل كنند و در غير اين صورت از بين مي آن براساس
 )14صفحة )، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (عليرضا حيدري)  »4«گزينة  - 206

ما در پوشيدن  زيرا هاي مختلف، متفاوت است؛ پوشيدن ما در موقعيت لباس
گرفتن ديگران، كنش فردي ما  گيريم. با در نظر لباس، ديگران را در نظر مي

توانـد پاسـخ    نمي» 3«. بنابراين گزينة شود به يك كنش اجتماعي تبديل مي
  درستي باشد.

يابنـد   هاي اجتماعي تحقق مي ها و هنجارهاي اجتماعي از طريق كنش ارزش
سازند تا از طريق  را ضروري ميي پذيري و كنترل اجتماع جامعه هاي و پديده
  .ها و هنجارها را به افراد منتقل كنند و تنبيه؛ ارزش وتربيت، تشويق تعليم

  هاي اجتماعي و پيامدهاي كنش اجتماعي بدين صورت است: نسبت ميان پديده

پد�دههاي پ
امد

اجتچماع� پد�دههاي

اجتچماع� �نش

  
هـاي   هاي اجتماعي هستند ولي همـة پديـده   همة پيامدهاي كنش، جزو پديده

كـنش اجتمـاعي    هاي اجتماعي، اجتماعي، پيامدهاي كنش نيستند، زيرا پديده
در اين بخش صـحيح  » 4«و » 3« هاي شود. بنابراين تنها گزينه شامل ميرا نيز 

نيز صحيح نيست، زيرا هـر پديـدة اجتمـاعي، پيامـد كـنش      » 1«است. گزينة 
  اجتماعي نيست.

 )14تا  11هاي  صفحه)، زندگي اجتماعي، 1شناسي ( (جامعه  
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 (الهام رضائي)    »3«گزينة  - 207

  درست:هاي نا بررسي عبارت

جهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست؛ بلكه اعتبـاري اسـت.   »: عبارت دوم«
  گيرد. ها شكل مي انسان ةيعني با آگاهي و اراد

گيرد،  آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي»: عبارت سوم«
   آگاهي فردي و خصوصي نيست؛ بلكه نوعي آگاهي مشترك و عمومي است.

  )20و  19، 17هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1اسي (شن (جامعه  

----------------------------------------------  
 (الهام رضائي)    »4«گزينة  - 208

هاي اجتماعي (اعتبـاري) و آن دسـته از    همة پديده»: گسترة جهان اجتماعي«
هاي تكويني (طبيعي و ماوراء طبيعي) كه با زندگي انسـان ارتبـاط پيـدا     پديده

  دهند. كنند، جهان اجتماعي را شكل مي يم

موجودات زنده از طريق زاد و ولد، زنـدگي خـود را   »: عامل تداوم موجود زنده«
هاي خود را از طريق وراثـت بـه نسـل     بخشند و ويژگي در طول زمان تداوم مي

  كنند. بعد منتقل مي

  »:  تفاوت جهان اجتماعي با موجود زنده«

  ماعي اعتباري و قراردادي است، نه تكويني و طبيعي.نظم و عضويت در جهان اجت - 1

  آگاهي جهان اجتماعي آگاهي مشترك و عمومي است، نه فردي و خصوصي - 2

  عامل تداوم جهان اجتماعي انتقال فرهنگ است، نه وراثت. - 3

هـاي مشـترك يـا همـان      فرهنگ مجموعة آگاهي»: هاي مشترك مجموعة آگاهي«
  كنند. است كه ساليان متمادي با يكديگر زندگي ميه شيوة زندگي گروهي از انسان

  )20تا  17هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  
 (الهام رضائي)     »1«گزينة  - 209

هاي انسان است كه در  زدة انسان همان كنش هاي شتاب فعاليت»: عبارت اول«
گيرد. محيط زيست نيز مربوط به جهان طبيعي اسـت.   ار ميجهان اجتماعي قر

  پس اين عبارت به تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي اشاره دارد. 

گيـرد و سـاختن انبـار و     خشكسالي در جهان طبيعي قـرار مـي  »: عبارت دوم«
سيلو كنش اجتماعي و مربوط به جهان اجتماعي اسـت. ابتـدا خشكسـالي رخ    

افتـد، بنـابراين عبـارت فـوق بـه       ان به فكر مقابله با آن ميدهد و سپس انس مي
  تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي اشاره دارد.

هـا   طبيعي هستند و آرمان هاي ماوراء خداوند و فرشتگان پديده»: عبارت سوم«
هاي اجتماعي، بنابراين عبارت سوم در اينجا بـه تـأثير جهـان     ها پديده و ارزش

  جهان اجتماعي اشاره دارد. ماوراء طبيعي بر 
  )22)، زندگي اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

 (الهام رضائي)     »3«گزينة  - 210

واسطة ارتبـاطي كـه بـا     هاي تكويني (طبيعي و ماوراء طبيعي) به پديده»: الف«

هاي اجتمـاعي بـه    شوند، اما پديده زندگي انسان دارند، وارد جهان اجتماعي مي

  رند.جهان اجتماعي تعلق دا

در صورتي كه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتوانـد آن را  »: ب«

ريزد يا دگرگون شده و بـه   به نسل بعد منتقل كند، جهان اجتماعي آن فرو مي

  شود. جهان اجتماعي ديگري تبديل مي

هـاي   فرهنـگ تبهكـاران، سـارقان و ... ناسـازگار بـا عقايـد و ارزش       خرده»: پ«

 گويند. ر فرهنگ عمومي است، از اين رو به آن ضد فرهنگ ميشده د پذيرفته

  )20و  19هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  
  

 (الهه فاضلي)  »2«گزينة  - 211

 تحليل عبارت نادرست:

آن است كه در مرحلة اول در شناخت، انسـان  اول بودن در اين مورد به معناي 

با هستي و چيستي سر و كار دارد و اين اول بودن به اهميت مبحـث هسـتي و   

 كند، نه زمان توجه به آن را. چيستي اشاره مي

  )5و  4هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

----------------------------------------------  
 ميا طهماسبي)(كي  »4«گزينة  - 212

واقعيات متفاوتي در عالم هست؛ يعني چيسـتي ايـن واقعيـت بـا چيسـتي آن      

واقعيت و آن واقعيت سوم متفاوت است و ميلياردها ميليارد واقعيت كـه داراي  

هــاي مختلــف هســتند، در پيرامــون مــا قــرار دارنــد و خودمــان هــم  چيســتي

 متفاوت با ساير اشيا داريم.» چيستيِ«

  )4تا  2هاي  هم، هستي و چيستي، صفحه(فلسفة دوازد   

----------------------------------------------  
 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 213

در اين جمله، مفهوم ذاتي يك چيز بر ذات آن حمل شـده اسـت. شـكل جـزء     

ذاتيات ذوزنقه است. ذوزنقه بدون شكل اساساً قابل تصـور نيسـت. پـس حمـلِ     

 اولي ذاتي است.

اير گزينه ها، امور غير ذاتي بر موضوع قضيه حمل شده است و اين حمـل  در س

  نيازمند دليل است. پس با حمل شايع صناعي مواجهيم.

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

 دوازدهم  فلسفة
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 (الهه فاضلي)  »3«گزينة  - 214

مغايرت وجود و ماهيت فقط در ذهن است و در عالم خارج اين مغايرت وجـود  

 مفهوم از يكديگر جدايي ناپذيراند.ندارد و اين دو 

 ها: بررسي گزينه

سينا در ذهن مغاير يكديگر است، اما در عالم  مفهوم دانشمند و ابن»: 1«گزينة 

سـينا همـواره بـه عنـوان دانشـمند       توانيم اين دو را جدا كنيم و ابن خارج، نمي

 شود. شناخته مي

هستند، اما در عالم خارج ميوه و سيب در عالم ذهن مغاير يكديگر »: 2«گزينة 

 توان سيبي را پيدا كرد كه ميوه نباشد.   اند و نمي دو روي يك سكه

نان و ساندويچ در عالم خارج و در عالم ذهن مغاير يكديگر هستند »: 3«گزينة 

 ها اين نسبت متفاوت است. و با ساير گزينه

غـاير  شـوند و م  نان و سـاندويچ هريـك بـه تنهـايي در عـالم خـارج يافـت مـي        

تـوان اجـزاي يـك سـاندويچ را ( اعـم از نـان و سـاير         اند. همچنين مي يكديگر

توان دو مفهـوم را از   ها نمي مخلفات) از يكديگر تفكيك نمود؛ اما در ساير گزينه

 يكديگر جدا كرد.

تـوان   در عالم خارج مطابق يكديگر هسـتند و نمـي   شاعر و سعدي »:4«گزينة 

 ند.  د، اما در عالم ذهن مغاير يكديگراين دو را از يكديگر جدا نمو

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  
 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 215

وجود و ماهيت صرفاً از جهت مفهوم و در جهان ذهن با هم مغايرت دارند، ولي 

  ستند.از جهت مصداق و در جهان خارج عين هم ه

  )4(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  
 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 216

 بودن بر فلز نيازمند دليل است. تهيسيالكترحمل رساناي 

 ها: بررسي ساير گزينه

 حمل يك چيز بر خودش به دليل نياز ندارد.»: 1«گزينة 

نداشتن از اجزاي تعريفي دايره است و چيستي آن را تشكيل زاويه »: 2«گزينة 

 دهد، بنابراين نياز به دليل ندارد. مي

 حيوان بودن انسان، ذات اوست و به دليل نياز ندارد.»: 3«گزينة 

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 217

  بود: اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت مي

اثبات وجود براي هيچ ماهيتي نيازمند به دليل نبود؛ بـا تصـور هـر    »: 1«گزينة 

  شد. ماهيتي وجود هم با آن همراه مي

شـد و هرگـاه ماهيـت را     تصور وجود از تصور ماهيت منفـك نمـي  »: 3«گزينة 

شد و حـال آنكـه گـاهي مـاهيتي را تصـور       كرديم وجود نيز تصور مي تصور مي

جهي به نيستي يا هسـتي آن نـداريم و از هسـتي يـا     كنيم و در آن حال تو مي

  نيستي آن غفلت داريم.  

تـوان وجـود را از    ال آنكه مينفي ماهيت از وجود، ممكن نبود و ح»: 4«گزينة 

  ».انسان نيست«توان گفت  ت نفي كرد؛ مثلاً ميماهي

  )6و  5هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

----------------------------------------------  
 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 218

سينا، اين بحث با عنوان مغايرت وجود و ماهيت و يا بـا   به علت توجه خاص ابن

اي كـه   هايي مشابه، مقدمة طرح مباحث جديدي قـرار گرفـت؛ بـه گونـه     عنوان

تـرين آرا و عقايـد    ترديد يكي از اساسـي  فرق بين ماهيت و وجود بي«گفته اند 

سـينا در   هـاي ابـن   اين نظر، پاية يكي از برهان». لسفي در تفكر اسلامي استف

  اثبات وجود خدا به نام برهان وجوب و امكان نيز است.

  )6(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    

----------------------------------------------  
 (الهه فاضلي)  »1«گزينة  - 219

رشـد و بيشـتر بـر پايـة نظـرات       ه نظرات ابنمكتب توميسم تا حدودي متكي ب

 سينا بود. ابن

  )7و  6هاي  (فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحه   

----------------------------------------------  
 (نيما جواهري)  »2«گزينة  - 220

محمول قضيه است، » جسم حساس«، »حيوان جسم حساس است«در عبارت 

از اجـزاي تعريفـي   » حسـاس «و » جسم«ت يقدر تعريف حيوان آمده و در حق

است و همان چيستي اوسـت و گويـاي ذات و حقيقـت حيـوان اسـت؛       حيوان

نيست. به عبارت ديگر اين » جسم حساس«يعني ذات حيوان چيزي جز همان 

 پذيرند. نا دو مفهوم از يكديگر جدايي

  )5(فلسفة دوازدهم، هستي و چيستي، صفحة    
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 نژاد) (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 221

تعريف اصطلاحات در علوم مختلف هدف علم منطق نيسـت؛ اساسـاً تعريـف    
اصطلاحات نه وظيفة علم منطق است و نه هـدف علـم منطـق. تأكيـد علـم      
منطق بر آموزش شيوة درست تعريف كردن است. به عبارتي علم منطـق در  

دهـد و خـودش بـه     وزش مـي بحث تعريف فقط درست تعريف كـردن را آم ـ 
  پردازد. تعريف اصطلاحات نمي

  )9و  5، 4، 3هاي  صفحه، ترازوي انديشه منطق (منطق،   

----------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 222

هدف اول علم منطق آموزش درست تعريف كردن است؛ چون هـر اسـتدلال   
ت و هر تصديق هم تركيبي از چند تصور است كه تركيبي از چند تصديق اس

اگر آن تصورات درست تعريف نشوند تصديق درستي هم نخواهيم داشت. در 
شود و خطـا   واقع خطا در تعريف يك تصور منجر به خطا در يك تصديق مي

شود. هدف نهايي علـم منطـق نيـز     در تصديق منجر به خطا در استدلال مي
  هني (مغالطه) است.جلوگيري از هر نوع خطاي ذ

  )9تا  3هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي  »2«گزينة  - 223

هـا اسـت؛ عنـوان تـرازوي      دانش منطق ابزاري در خدمت ساير علوم و دانش
  .ره داردانديشه نيز به همين كاركرد ابزاري (آلي) بودن علم منطق اشا

  )5و  4هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي  »3«گزينة  - 224

براي تعيين دادگاه صالح جهت رسيدگي به جـرم شـخص مـذكور، نيازمنـد     
هستيم و نيـازي بـه   مراجعه به مباحث آيين دادرسي كيفري در علم حقوق 

  لم منطق نداريم.ياري ع
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  هاي فلسفي نيز كاربرد دارد. منطق براي ارزيابي انديشه»: 1«گزينة 

اين عبارت يك آگهي تجاري است كه از طريق مغالطه ديگـران  »: 2«گزينة 
كار رفته  را ترغيب به خريد كتاب كرده است. منطق براي تشخيص مغالطة به

  كند. ميدر اين عبارت ما را ياري 

براي اينكه بتوانيم ديگران را متقاعد كنيم تا نظر مـا را بپذيرنـد   »: 4«گزينة 
  به آوردن دليل و استدلال و در نتيجه علم منطق نيازمنديم.

  )5صفحة ، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 225

هـاي فلسـفي    گوييم يكي از كاربردهاي علم منطق ارزيابي انديشـه  وقتي مي

  هاي فلسفي است. است، يعني منطق ناظر و ارزياب انديشه

  )5صفحة ، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 226

از آنجا كه تعريف سازماندهي مفاهيم و تصورات است، بنـابراين يـك تصـور    

  يف (تعريف منطقي) محسوب شود.تواند يك تعر نمي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

يك تعريف ممكن است تصديق باشد. مثلاً انسان: انسان حيـوان  »: 2«گزينة 

  ناطق است.

اي از چنـد تصـور باشـد. مـثلاً      يك تعريف ممكن است مجموعه»: 3«گزينة 

  حيوان: جسم نامي حساس.

  ود، يعني تصديق.سازماندهي مفاهيمي كه منجر به حكم ش»: 4«گزينة 

  )9تا  7هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو  »3«گزينة  - 227

گردد و يـك   اين جمله يك خبر كامل نيست، بنابراين تصديق محسوب نمي

 تصور است. ساير جملات، خبر كامل هستند.

  )7صفحة ، انديشه منطق ترازوي (منطق،   

----------------------------------------------  
 )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 228

  در آن حكم و قضاوتي وجود ندارد. اين عبارت تصديق نيست؛ زيرا

  )7صفحة ، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  
 )ينلو(مجيد پيرحس  »4«گزينة  - 229

شـود.   در تعريف است كه تصور مجهول به كمك تصورهاي معلوم، معلوم مي

آوري  هـا بـا دليـل    ، معرفت، تعريف شده است. در ساير گزينـه »4«در گزينة 

خواهيم معلوم  براي اثبات يك مدعا (كه همان تصديق مجهولي است كه مي

اعتبـار يـا   رو هستيم. روشن است  شود) مواجهيم. يعني با يك استدلال روبه

 شود. هاي ذكر شده، در اينجا بررسي نمي عدم اعتبار استدلال

  )10تا  8هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

 منطق 
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 )(كيميا طهماسبي  »1«گزينة  - 230

هـا در   كنيم. پرسـش از چرايـي   ها از استدلال استفاده مي در پاسخ به چرايي
  تصديقات معنا دارد.

دل به درد تو خو «هاي  رد؛ مانند عبارتدر تصديقات حكم و قضاوت وجود دا
  ».سرود زهره به رقص آورد مسيحا را«و » كرد و ترك درمان گفت

  )10تا  7هاي  صفحه، منطق ترازوي انديشه (منطق،   

----------------------------------------------  

   
  

 )نژاد (فرهاد قاسمي    »3«گزينة  - 231

  شويم. ها مي ورزي بعد از طرح سؤال وارد تفكر در اندوخته ل انديشهدر مراح

  )4(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة    

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو    »2«گزينة  - 232

رو شـدن بـا مسـئله، طـرح      ترتيب عبارت است از: روبه مراحل تفكر انسان به
هـا، رسـيدن بـه پاسـخ. بنـابراين پـيش از تفكـر در         اندوختهسؤال، تفكر در 

 شود نه مواجهه با يك مسئله. ها، طرح سؤال مطرح مي اندوخته

  هاي ديگر: تشريح گزينه

آيد) گويـاي   هر سؤالي كه داريم (و چرا در آغاز جمله سؤالي مي»: 1«گزينة 
  دانيم. آن است كه چيزي را نمي

از مجهـولات بـه معلومـات و از    انسـان   دنيرس ـ ةتفكـر، واسـط  »: 3«گزينة 
  هاست. ها به پاسخ پرسش

  بدون تفكر كاري از انسان ساخته نيست.»: 4«گزينة 

  )4(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة   

----------------------------------------------  

 )(الهه فاضلي    »3«گزينة  - 233

  هاي ديگر: تشريح گزينه

فطـرت اول بـه دوم، نيـازي بـه زيـر پـا گذاشـتن        براي عبور از »: 1«گزينة 
 هاي قرارگرفته در فطرت اول نيست. سؤالات و لذت

جـو بـراي    و سرگرم بودن به سؤالات معمـولي و روزانـه و جسـت   »: 2«گزينة 
 هاي تفكر غيرفلسفي است. ها از ويژگي يافتن پاسخ آن

اهميت و  از همان روزهاي آغازين حيات فكري بشر، برخي افراد»: 4«گزينة 
هاي بنيادين و اساسـي را دريافتـه و بـا دقـت و      ضرورت پرداختن به پرسش

 تأمل فراوان، براي يافتن پاسخ اين سؤالات تلاش كردند.

  )6و  5هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحه  

 )(مجيد پيرحسينلو    »1«گزينة  - 234

ي و هـاي اساس ـ  دار بررسي قانونمنـد (و اصـولي) پرسـش    دانش فلسفه عهده

 هاي فلسفي) است. بنيادين (پرسش

  هاي ديگر: تشريح گزينه

ملاصـدرا مانـدن در فطـرت اول (مرتبـة اول تفكـر) را شايسـتة       »: 2«گزينة 

ها از فطرت اول عبور كرده و به فطرت  كند انسان داند و توصيه مي انسان نمي

  ثاني (مرتبة دوم تفكر يعني تفكر فلسفي) برسند.

رو  هاي فلسفي پس از روبـه  تفكر فلسفي، طرح پرسشدر مراحل »: 3«گزينة 

  دهد. هاي فلسفي رخ مي ها و مسئله شدن با مجهول

از نخســتين روزهــاي حيــات فكــري انســان، افــرادي اهميــت  »: 4«گزينــة 

هاي فلسفي را دريافته و با دقت و تأمـل فـراوان، بـراي دسـتيابي بـه       پرسش

  پاسخ صحيح تلاش كردند.

  )6و  5هاي  ي فلسفه، صفحه(فلسفة يازدهم، چيست  

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي    »2«گزينة  - 235

گيرنـد   تعبير افلاطون شامل حال كساني است كه تفكر فلسفي را جدي نمي

هاي آنند. ملاصدرا نيز مشغول بودن به  و سرگرم زندگي روزمره و حل مسئله

  نامد. ها را فطرت اول مي آن امور عادي زندگي و تفكر در
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اين افراد بالقوه توانايي تفكر فلسفي را دارند، اما رشد اين تفكـر  »: 1«گزينة 

  ها صورت نگرفته است. در آن

شود فيلسوف نيسـت؛ بلكـه    لزوماً كسي كه وارد تفكر فلسفي مي»: 3«گزينة 

  اشد.دان يا دانشجو ب ممكن است يك كارگر، فيزيك

رسيدن به دريافت فلسفي از مراحل تفكر فلسفي است كه به دنبـال  »: 4«گزينة 

  گردد. ها مطرح مي گويي به آن هاي فلسفي و تلاش براي پاسخ طرح پرسش

  )5(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة   

----------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)    »2«گزينة  - 236

  هاي ديگر: هتشريح گزين

 شدة واژة فيلوسوفيا است. فلسفه عربي»: 1«گزينة 

 شد. واژة فلسفه به علم خاصي اختصاص نداشت و شامل همة علوم مي»: 3«گزينة 

 ها انداخته بود. سقراط آن را بر سر زبان»: 4«گزينة 

  )8و  7هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحه  

 يازدهم  فلسفة



  30: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 مهر 23آزمون نامة  پاسخ
 

 )(مجيد پيرحسينلو    »2«گزينة  - 237

گرفتند كه به ظاهر  هاي خود بيشتر از مغالطه كمك مي ائيان در استدلالسوفسط
رسيد، اما در واقع غلط بود. بعدها كلمة سوفيسـت (دانشـمند)    درست به نظر مي

كـار بـه خـود گرفـت و كلمـة       مفهوم اصلي خود را از دست داد و مفهوم مغالطه
معنـاي   گرفتـه شـد،  » سوفيسـت «هم كـه در زبـان عربـي از لفـظ     » سفسطه«

كاري پيدا كرد. بنابراين عملكرد اين افراد بر تغيير معناي كلمة سوفيست  مغالطه
  بينيم. مؤثر بود. تقريبا برعكس اين فرآيند را در مورد كلمة فلسفه مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

از  كي ـمختلـف، بـر هـر     يهـا  دانش شرفتيبا گذشت زمان و پ»: 1«گزينة 
 يفلسفه فقط بـرا  ةكلم جيگذاشته شد و به تدر يا ژهيدانش نام و يها شاخه

  .كار رفت دانش خاص به نيهم

فلسفه به معناي دانش خاص، سومين مرحله تغيير معنـاي ايـن   »: 3«گزينة 
  كلمه است.

دقت كنيد كـه فلسـفه بـه معنـاي دوسـتداري دانـايي اسـت و        »: 4«گزينة 
  فيلسوف به معناي دوستدار دانايي.

  )8و  7هاي  فلسفه، صفحه(فلسفة يازدهم، چيستي  

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)    »4«گزينة   - 238

را پذيرفتـه، از  » تمايز علوم بـه تمـايز موضـوعات اسـت    «چنين فردي اصل 
كنندة روش هر علم نيز موضوع آن است؛ يعني موضوع آن علم  طرفي تعيين

توانيم در اين علم استفاده كنيم و  ي ميكند ما از چه روش است كه معين مي
چنين معتقد است كه فلسفه  توانيم بهره ببريم. اين فرد هم از چه روشي نمي

  كند. دربارة يك موجود خاص بحث نمي

اي يك قضية فلسفي باشـد بلكـه بـراي     گونه نيست كه هر قضية پيچيده اين
  شده مراجعه كرد. هاي مطرح ك فلسفي دانستن يك قضيه بايد به معيار و ملا

  )9(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة   

----------------------------------------------  

 )(الهه فاضلي  »4«گزينة  - 239

  هاي ديگر: تشريح گزينه

 هاي ديگر فلسفه ارتباط دارد. اين گزينه با ويژگي»: 1«گزينة 

عات جهـان و  موضـو  انيخاص از م يموضوع علوم بهاز هر كدام »: 2«گزينة 
 .پردازند يانسان م يزندگ

هـاي موجـودات كـاري     طور نيست كه فلسفه، با ديگر ويژگي اين»: 3«گزينة 
 نداشته باشد.

  )9(فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحة   

 (مجيد پيرحسينلو)    »4«گزينة  - 240

مسائل فلسفه از جهت روش، مانند مسائل رياضي هستند؛ اما اين دو دانـش  

هم اختلاف دارند. موضوع يك علم، محور تمام مسائل آن علـم  در موضوع با 

 كند. ها را به هم وصل مي است. مانند نخ تسبيح كه تمام دانه

  هاي ديگر: تشريح گزينه

شود يا زندگاني ديگـري   اين كه پس از مرگ، همه چيز تمام مي»: 1«گزينة 

قضـاوت   توان در مورد آن هست از مسائل فلسفي است و با روش تجربي نمي

توان در اين مورد به پاسخ  هايي چون فيزيك نمي كاملي داشت. پس با دانش

  قطعي رسيد (چه مخالف و چه موافق). و درست

فلسفه دربارة يك موجـود خـاص (از جملـه انسـان و مخصوصـاً      »: 2«گزينة 

كند. فلسفه به اصل وجود و حقيقت جهان،  بخشي از وجود انسان) بحث نمي

 پردازد. يطبيعت و انسان م

اين جمله يك گزارة فلسفي در مورد اصل جهان اسـت. مسـائل   »: 3«گزينة 

  توان رد يا اثبات كرد. فلسفي را با استقراء و تجربه نمي

  )10تا  8هاي  (فلسفة يازدهم، چيستي فلسفه، صفحه  

----------------------------------------------  

  
  

 )كتاب آبي(    »2« گزينة - 241

در روش علمي و بـراي انجـام يـك آزمـايش صـحيح و همچنـين سـهولت در        

گيـري   ها، بايد متغيرهاي مورد نظر، به شـكل دقيـق و قابـل انـدازه     گيري اندازه

هـا را داشـته باشـد، تعريـف      تعريف شوند. به تعريفي از متغير كه ايـن ويژگـي  

  شود. گيري مي اعث سهولت اندازهتعريف عملياتي بگويند؛ در واقع،  عملياتي مي

  )19و  18 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(    »4«گزينة  - 242

  تشريح ساير موارد:

  .در تعريف عملياتي مفاهيم بايد عيني باشند و نه ذهني»: 1«گزينة 

  كنند. موقعيت ناشناخته را خلق مي ،دانشمندان با طرح مسئله»: 2«نة گزي

سازي مفاهيم مشترك از تعريف عمليـاتي اسـتفاده    جهت يكپارچه»: 3«گزينة 

  گيرد. هاي منحصر به فرد در مجموعة روش علمي قرار نمي روش شود. مي

  )20تا  16 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

 شناسي روان



  31: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 مهر 23آزمون نامة  پاسخ
 

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 243

هـاي علمـي و تأييـد يـك      بـه مسـئله   شده ارائه ةهاي اولي براي پذيرش پاسخ

ها را براساس مشاهدات تجربي، بيازماييم و نتيجه را بـا   فرضيه، بايد آن پاسخ

هاي مقبول در علم تجربي، مطابقت دهيم. پس از بررسي، اگر مطابقـت   يافته

  .شود شده پذيرفته نمي باشد، پاسخ ارائهو همخواني وجود نداشته 

  )12شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«گزينة  - 244

شناسي، نسبت به بسياري از علوم تجربي ديگر،  دستيابي به اهداف علم روان

  . رو است شتري روبههاي بي با دشواري

  )15و  14هاي  هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 245

و پذيرفته شدن پاسخ، لزوماً به معناي درسـت و واقعـي بـودن آن    معتبر بودن 

كه اكنون مورد قبول واقع شده و علمي  پاسخ نيست، بلكه ممكن است پاسخي

دليـل   قبلـي و يـا بـه   آزمايشات  است، پس از مدتي به دليل آگاهي از نادرستي

  .هاي دانشمندان، كنار گذاشته و نادرست تلقي گردد فرض تغيير در پيش

هـاي   عامل نادرست تلقي شـدن پاسـخ   ،به تنهايي ،نكته: صرف گذشت زمان

  د.شو نمي ،مورد قبول واقع شده

  )13شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )حميدرضا توكلي(    »3«گزينة  - 246

هــا و خصوصــيات  بــه ادراكــات و تفاســير محــرك» 2«و » 1«هــاي  گزينــه

گيرند.  شناسي قرار مي پس در حيطة علم روان ؛فرايندهاي ذهني اشاره دارند

در پي يافتن چيزي است كه مـاهيتي از انـرژي دارد و ايـن امـر     » 3«گزينة 

توسط برخي فلاسفه پاسخ داده شده اسـت و پاسـخ ايـن امـر را در رفتـار و      

كنـد   نيز از قضاوت صحبت مـي » 4«توان يافت. گزينة  هاي ذهني نمي فرايند

  باشد.    كه از فرايندهاي عالي شناختي مي

  )22تا  20 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح روان شناسي، (روان  

 )كوثر دستوراني(    »2«گزينة  - 247

  نادرست: عبارتتشريح 

  كنند. خود و پيشينيان تكيه مي ةب) دانشمندان در بررسي مسائل به دانش و تجرب

  )13و  12 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »2«گزينة  - 248

تفكر فرايند استفاده از اطلاعات موجود در حافظه است؛ اسـتدلال، قضـاوت،   

» 2«ة گيري اشكال مختلف تفكر هستند. عبـارت گزين ـ  حل مسئله و تصميم

  گيري است.  اي از تصميم نمونه

  هاي ديگر: تشريح گزينه

زند، به خاطر  وقتي در يك مهماني شلوغ كسي نام ما را صدا مي»: 1« ةگزين

  شود.  اينكه نام هر كس براي او آشناست، توجه ما جلب مي

 ،در واقـع  ،كنيم را بازيابي ميشده وقتي مطالب به خاطر سپرده »: 3« ةگزين

  گيريم.  مدد مي انم از حافظه

  خت پايه اشاره دارد.به شنااحساس بوي دود و ادراك سوختن غذا »: 4« ةگزين

  )22و  21هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »2«گزينة  - 249

تبيـين بـه بيـان     .يكي از اهداف علوم تجربي، تبيين يك موضوع يا پديده اسـت 

د. در واقع، هر دانشمند زمـاني كـه يـك    پرداز يي اتفاق افتادن يك پديده مچراي

  كند، در حال بيان علل اتفاق افتادن آن پديده در جهان است. پديده را تبيين مي

  )14شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  شناسي، روان (روان  

----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد علي(    »1«گزينة  - 250

» فرضيه«كنند.  ندان علوم تجربي، فرايند تحقيق را با طرح مسئله آغاز ميدانشم

  گيرد.  اي است كه دانشمند براي مسئله در نظر مي پاسخ تا حد ممكن سنجيده

  )13و  12هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  




